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۳ 1 ۱ ۲ ‌ ۳ ۳ 7 ۰ - ۱ بو ۲ , پ‌ 2 ۲ 5 
1 ی ۱ ۱ ۳ 
۴ ۱ م2 7 ۲ 1 ٍ 4 1 





۲ ۰ 
۳ ۰ ۱ ی ئ 7 ۱ 
ٍ ۱ + "ال 7 ٩‏ س 
7 ۱ 7 ۱ 
۱ 3 ۹ 
1 ‌- "صته ‌ ۳ 4 ۷ 5 
کی و 9 سک شیر 2 جک _ ویب وی یک سر دیاز( اجه ۳ . ۳ 
خی رزوی ی ۵ نمی موی ی سس مخ ورز سب چیه صهه 20 سم - سص ت و مسب ۳ 
4 و بح ون امس و ِ تا تن 
ی اس وا اس ی یر من سس تا و ی مت و ای 
۰ 


منم 
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1 
نواب غلام محمد خان لغاری تاجیوری 
(المتوفی سخه ٩‏ ۱۲ هم) 








1 ۱ 
با مدمه 5 
د کتور نبی بخش خان بلوچ 
استاد دانشگاه سند . 1+ 


ک . 
.1 


حیدرآیاد: متا ۱ 
1 ض 
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نشر کرده 
۱ محمد ابراهیم جود 
د پیر انجمن سندهی ادبی 
۱ ند اسیمیلی بلدنگ پندر رود » 


کراچي 
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مرام ناشر 


ایین کتاب در سلسله نشرات «سندهی ادبی بورد" (انجمن ‏ 
وسائل تکامل تاریخ و ادبیات ملی* ِ 
ترئیب و طبع گردید . بر خواندگان محترم پوشیده نیست, بسا آثار ‏ 
گرانبهای عر بی و فارسی از طرف محتقین بزرگ سندی, در زمینه" 


سندی ادبی ) تحت برنامه * 


تاریخ و سیر و حدیث و تصوف و ادب و شاعری نوشته شدی و 
تا کنون برخی ازان بصورت مخطوطات در زوایای کتب خانهای 
شخصیی, بطاق نسیان افتاده اند . 

این انجمن میخواهد که چنین آثار گزیده را از گوشه" تاریکی 
و گمنامی پر آورده بنظر ارباب ذوق و دانش بر ساندی و درمدت 


چهار سالیکه این برنامه از وده‌و,م تا .وورم دوام میکند د 














نظر داری که (۱۳) کتاب عربی و (,«) کاب تاریخی فارس و 
( پره ) کتاب شعر و ادب فارسی و (ب) کتاب اردو و )٩(‏ کتاب ۱ 
انگلیسی را طمع و نشر نمائیم . ۱ ۰ 
این دیوان که اکنون بخوانندگان گرامی تقدیم مور 
سلسله" نشرات فارسی کتاب هشتمیی, است.و از عمله اذار که تاک ۳ 
و آلَ آنتد ۵ ای ات دوازد مهرد و میشود , کات 8 
3 ۳ بت عزیز ۳ ی ار ج 0 : 
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1 
۱ #3 
را 
۱ ۰ 
ییات اي ۳ 
ِ اعتراف ذٍ 
9 * انجمن سندی اد ی از مشاغهس ۳۳ دب 
ی وزارت معارف حکو منت پا کستان که از روی زد 
11 کمال معارف خواهی در راه طبع و نشر سلسلد" 3 
3 مطبوعات این انجمن فربودذه است خیلی چٌ .. 
54 متعتنتیکو, بوده و این اقد ام سس و : ۲ 


تتدیم و استحسان می نگرد. 
۲۲/۹/۹ 


۴ ۳ و ۳۹ ۳ / 






۷2 





۳ ۳ 







۲ ۳ 
۳0 1 





۳. 
ِِ 9 





اه ح" اتاني 
۱ 
بت 8 
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ی 
۳ 6 میوگ . . اب سنه ود ی -- - سجه مس ۰ ۳ " ۱ ۹ 
_ تا ت وب ۳ , ۳۹ ت- جح سح 
سس ۳ ِ : ۳ 


یوار مها و 


۳ 


تس 
۰ جه 3 :9 
سم , 5 


2 


21 
به ی 


1 
س 
2 


71 


2 


42 
ر 
۱ 


#بو 
9 
ٍِِ_ 


۰4 
۳ . ۳ ِ 
یی ت‌ 1 و 
۸ 0 
2 یت 
۹ 


ی" 
1 5 
| شیب ۶ 
۰ هم - عم ز + 
.ی 





ِ 0 سس وحن سسسی سس تصت ‏ - , 
۳ ۳ وی ۰-۰ ۳ 81 : 3 یه ۲۱ مت ناس تا ی 2 1 . 
وووودسیرب< 1 2۳ نوی تیش اد رازاگ عا سم وی رجا 2 یی هرق 23 5[ 1 ۱ 
حد را ۳390 5 جوادز م صست و پچ 


۷ 
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«9 


۹ 


1 


ب ند 1 


ی 


1: 


لا تاش ری 3۹/0 









۷ 


کت رن 130010۳90۳ و ور ۵ 1 
سا میسن ۹ یت 


سس 3 ۳00] 


از 5۸ 





دا یر 


ی اس 


تا آنس ات ۹۵ 2 وا 





ِ ۹ ۰ 
> 9و ۳ , ۳ 
فک 
۱ نگ ٩‏ مر و ار ام مج رب زار 33 ان شاف سر 
/ ۳ را ط مه 6 بو نج هه دسر ‌ 





م‌ 0 #۲ ۱ ۳1 
۳09 ان و لیا رح مه 0 - 





۰ 
ون مس 


تومیر که ۳ ۱ ۳۶ ۱ رو مور۰۳9 ۳۷۳۰۳۲ اند 9 و سا ی ۱۳۳۹ 4 ۱ 
۳ سح + ۲ 
۳ , ۱ ۳۳ 
۲ خی ای یه ار نابحم ی و وی | ۳ 32 
ی تم رووتی وی ۱ ط هه مد 
۰ ۰ ی 3.3 
رال سامت ۴ + ۰ ۰ 
۷ من 1 
ی 
7 و۵: و ی ۹ ٍ ۰ 
1 6 ۸ ۷ 
۱ 1 
3 ۳ 1 
1 َ‌ 
۱ ۰ 1 
_ ِ 
9 ِ 
9 1 
۰ 6 ۰ 
ت 





پسیم السلسه ارحسمن الرحیمن 
ردیف اف 


اُ »۰ ۲ " ۰ د ۱ ۰ 
به وف خویش جو هردار کن نیغ. زبانم را 


بود تا چند پنم‌انل تخم امتید. دل بنده 
به آب الطف کون اهر درخت. بوستانم را 
بمار داره بختی با دل_ ویران این مسمکمن 
کنی سرمیز از ابر کرم پا رب خزانم را 
ز حام وحدت خود ساز محرم در ره عرفان 
هو ردا 7 به مستی معنی راز نهانم را 
غلام از بهر دپدار رخ ساقیاست مستانه 
خداوندا! نمایان کن ره پیر مغانم را 


بل 
4 ۷ 


داپش خو رشید شد از ممهر ابا نها 
دا دارد مه زرشک رو ان تما 
با نگاه ناز کردی خسته دل عشاق را ۱ 
دیده‌ام صده سینه چا کف ارنو ات2 از تما 
بجر دیدار و حانان عاشقان ایستاده اند 


مینمافی حلوه یا نی سا فرمانل که 
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دیوان 1 محارم 
حرمت عشاق خوبان پیش ارین ممداشتند 
شرح بیقدری شد ای دلبر به دوران شما 
حالر من با دا ود ای گوی میدالر شم 


له 


گشت از ازل فراق‌وصالت به نام ما عشق رخ تو تا به ابد شد اسام ما 
رطل گران ز بادهٌ چشم تو ای صنم . انداخته است ساقی دوران به‌جامما ۱ 
افگنده بود برسر من سایه.جون‌هما گرد یده است ازال سر زلفت مقام ما 
در حضرت نگار ز سوز دل حزین بادر صبا رسان.ز شفقت پیام ما 
باد صبا بیار نسیمی ز زلف دوست. وازبوی مشک ساز معطتر مشام ما 
نم چ وکوسحافظ غیب اللسان‌شنید مد آفرین نمود برین خوش کلام ما 
رحمی به خاطربت بی با ک هیچ مت ۱ گردیدهایم‌خا کرهش گر مدام ما 
یارب به لطف ساز وصالش مسرم جز وصل یار نیست‌د گر هیچ کام ما 
دور قلک ز فصل بل نارس ۳۰ 
اسشت‌شده است همچوغلامان‌گلام‌ما 


4 


ملد ۵ ای ستکدل آزار مارا زر عسق _ ده ۵ مکن بیزار مارا 
زگریه نیست بس‌د رهجرت‌ای شوخ کمی با دیده های زار مارا 








ز راه لطف و اشفاق, و ترحتم 


 ....‏ اقنت! 


4 
سس تست 
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دیوال ۳ علام ‏ 
2 
پبا اسشب ب بزم من نگارا ندم را رنجه کن کاهی خد | را 
به هعرت میکنم صد ژاله و اه به کوش دل شنو افغان مارا 
دلم هر رو زمی نالد چو بلبل. مگر. بهر. وصالت . کساهذالرا 
شکستی شیشه" جان حزينم دی داری بتا چون. سنگ خارا 
شد م بیمار در عشق تو حانان ز لعل خود عطا فرما دوا را 
پبٍ قتل عاشقالر خویش رخصت مده ای شوخ چشمم سربه سا را 
حنائی کن ز خون عاشقان دست نمی گردد کسی مانع شم را 


راد 2 ای شوخ با بیکانگان یاو نمی دانی د-و 1 آ و 


تن 


سی آ ۸5 آکند آن بیو فا و 


۲ سو و د رد و اژ احوال_ رارم د؟ 
ز استغنای حسن _ خون به عشاق روا داری 35 ور د حهّ] ۲ 
گذر فرما نگارا از خطایم 
یه بحسی ! بر لام حو د عطا ر 


۳ ِ 
۳ 


ات و 


۱ ۳9 زاف آن لدرمیدریم ‏ 
بلبل آسا د ر فغان و ناله میباشد د لم ۱ ۱ 

ی ی ی عسقر_ حسن آن گل رخسار میداریم ما 
از عدنگ_ نازمژگان توای جانان. من 
جا ک درجاک این دل رافگارمیداريم با 
ی ز ۷ بطتا3 به شود درد دلم , ۱ 
جان ز هجر آن صنم بیمار مد بداریم «ا + 

غیر و صلش مد"عای دل نمیدارد غلام 

د مد م شوق وصال یار میداريم ما 
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د ره ال ۳ غالا م 
۱ 
لولوی د وی پرابر ۳13 شود ای صدذم ی نانک دندالن ها 
تمد هر گز ای ۳ سمل شک هحمب‌ر له‌مبای ند ال نما 
هس شتا پر ۳۹ رو یت عنام 
هم جو پلمل 5 غول خوانه. شدا 
تّ ۲ 
ساقیا موسم بمار کجا صحبت یار غمکسار کجا 
نم * تیدا مطرب و می متا مغر راح خوتگوار کیدا 
دیر مدگان که می‌ر دی ز نگاه مره جشم آن نخار دا 
عهد فرقت به ما نه ساخته بود شد کجا عمد آن فرار کهجا 
خبر تترک خود به پرس غلام 
که کجا هست و آن دیار تجا 
4 
ای پتا حسن تو خالمگیر ميدانيم ما ۱ 


د وکس: مژگان, ترا چون تیر میدان ۱ 
دیگران زاف ترا گویند مار [ زهر اک | 

لیک کیسوقر. نیزا زاصیر مدای ۲ 
دق رویتد رد و ثرب_ هجر را ای جال من ۱ 

جونل مر یدالر_ | عقید ت پیر میدانیم ما 
صد دل. دق را ای | فتنه پرور | نار ین 

از خد درگ غمزهات تخچیر ميدائيم ما 

یحو دیدارش [ سرا پا می ] شدی جندان غلامر 
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۵ پم ۵ ۶( و 


2 
۹, 
_ِ 


3 


ای صنم _ به لا باد به عمرت بقا چین منه اندر حبین ای صنم مه لقا 

یار به نام‌خدا د رگذر ازخشم وکین درگذراز خشم وکین یار به نام خدا 

ای شه فرمان روا طلم تباید چنین ظلم نما ید چنین ای شه فرمان روا 

باش‌مرا غم زدا یک دمی پیشم شین یکدمی پیشم نشین باش مرا شم ردا 
از ره صدق وصفا هست غلا مت یقین 


هست غلا مت یقین از ره صد ق و صها 
۶ 
4 

۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۳ ک 

شو خ چشما! ظالما! کفر دلا! چند رانی عاشقان پیش را 

۳ رب او بیداد او ببد ل سشد م ر<م د ۵ ان ذدو ح کافر کیش را 

یر ی او ظسهت ۴ بیکا نان می 4 داند قد 5 #۶ر و حویش ۲ 
حانل فدای حسن او ساز ای 1۶م 


دا به بیئی رود وصل و عیش ر 


از چه رو میکنی نمان رو را پیچ در پیچ داد مو را 
خم شود قد او چو ماه هلال هر که دید آن کمان ابرو را 
مرغ دل در کمند تو افتاد جون کفادی درار لیسو را 
باطل السحر هم ای له , نید هر کسی درد چشم جادو را 

کر غلاها صنم رمید از تو ۱ 


غیر رم کس نه دید آهو را 





/ 


1 


2 


3 


۹ 


میکشم ای شوخ صد جورو جفا جانم آبد برلیم ازین ماجرا 
مرغ جان در دام زلفت شداسیر نیست امیدم که ازان گردد رها 
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دیوان 1 غلام 


سس 


ثربیانی از در کشانه ام نا کنم جال را باقدامت فدا 
چشم بیمارت مرا بیعار کرد نیست حز وصل تو دردم را دوا " 
کر خطا شد صادر از دست غلام 


21 
مج شو د و عسشق دیدار خد | ۳ ره (خی ۳ اسرار خد | 
حان تو از ور ذات پا کت او ست (جن به حان‌ودل‌تو انوار خدا 
هدیه حسنش نمائی‌حان و دل 1 همی باشی خریدار خدا 
غیر را بت رخازه دل حاأ یل ۵ ور نو میدافی شوم پار خدا 


یکت دم از یا دض مسشو محافل غلامر 


۱ موی میخنا ر‌ سرک ر‌ خد | 


۷ 
ظ 


بعد »مات امد ان دلدا. سا رمک" ستان شد دیف دیوا ۳ 
به د حنت گشت صحن کلفدج چون قد م بنم‌اد در گلزار ۳ 
دوستان ما مبارک ها دید کا مشیم در بر در آمد پار ما 
بتا ناه نا نار رن رفت درذ و دور شد ارار ۱ 
ای غلام از لطف آن عبسی نفغس 
تاد تفه مت ۱ 


‌ُ 


۰ 
ای 


دمنشت آگاهی ز حالم عام را شب د لا رامم سر ۵ آرام ر 
سمت گشتم از می لعل لبش ‏ زان نمی نوشم شراب خام را 
هر صید مرغ غان لت ده است آن بت داز تن ی دام ر 
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دبوان ۷ لا م 


نام او دار یم ورد حال. خود هردم و هر صیحگه هر شام و 
کس به گوش او رساند ناله ام کس بقسما زد دت خود کام و 
وصل دلبر گشت حاصل ای غلام 
کن فراسش نهر س ایام ر 
۳۳۹ 


چند سر گردان کنی آواره را ره به سوی کعبه ده پیچاره را 
میگذارم روز را با سوز عشق می شمارم وقت شب سیناره را 
میکند جور و ستم بر جال من کس نمی گوید بت خونخواره را 
کشت یا رب دل زهچرش لخت ایخت باز کن باهم دل صد پاره را 
روز گاری شد که میدارد غلام 
دردل_ خود شوق آت نظلاره را 
جِ 
هست جانم را به آن دلدار نازان کار ها 
دل به آن کم گو همی دارد سر کفتار ها 
نیست هرگز در تن من طاقت. بارر الم 
می نهد آن شوخ بر دو شم ز هجران بار ها 
هست در بستان. عشق . گلعذاران خار درد 
ِ ۱ چونکه دارد 1-1 گلابی ز پر دامن خارها 
ت هر که د ر واه وصال خو برو یان زد قد م 
0 جال او از سوز غم خواهد کشید آزار ها 
۳ ۱ 7 آزاد ‏ جان 0 از قید او 
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۳ ۱:۱ 


۸ لام 


2 یال 
4 


این جا 


0 سافی عسق مرا یه پبر و ارام انتک 
باد ه شوی ار ح بش ریجا م است این 

کی فراموش دود ناز و ادایت زد ام 
خوب دیب و بجان ورد مدام است این جا 


وب درد ی ات ات وج 


جا 


قسمم_ رل ی 3 
روز و شب بپر وصال بو نکارا مشتاق 
بند ۶ حلته بگوش تو لام است این جا 
جُ 
9 عدق ستانه کرده است مرا دل. دیوانه کرده است مرا 
نازنينم به شم روی خود هم چو پروانه کرده است مرا ۱ 
آشنا بودم و مگر امروز خویش بیگانه کرده است مرا 
برد یکبار گی دل و د ینم "لوف ترکانه کرده است مرا 
تا حدا کشت خانه آبادم خانه و یرانه کرده است مرا ۱ 
لیک شکرانه خداست که پار باز ه‌خانه کرده است مرا 
خوش به وصل خودمغلام اءشب 
وصل حانانه کرده است مرا ۱ 
+ ۳ 
6 بیا ساقی آن راح کل فام را ز کل جام کن ده کل اندام را 
صآپخته "عشق خاصش بس است به عامان بده آرز زو خا 










تن 






۱ به دست خود اندار در گردنم َذ ز ۱ بان ای دلر 
ور ت تن گمی ساقیا دص نم یو رو ۱ 
نشی ۱ ۳9 
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وفا ساز با وعده خویشتن بما راست کن عمد و انجام را 
کرم کن بمن ساز خوار و خجل رقیب سیه روی ناکم را ۱ 
 .‏ کان ابروی من به تیر مه کند صید صد "لچمن و رام" را ِ 
جو دل شاد گشتی به وصل نگار فرامبوش کن هر غم ایام را 


۱ 
1 


نگارا ز بر عطای لام 
شارت شود لطف و ا کرام را 
۳۹ 
عشق نکار دردل و جان نیست کم مرا 
بر پا نمود شوق, رخش چون ۴ج مرا 
کس را مجال تست بکویش دمی ردن 
1 می شود بحضرت او جای دم مرا 
زان دم« ی زد -بسینه من نوک مره ۹ 
[ هرگز ] نمانده است پهی نام نم مرا 
۱ [مار حذر ز ] گردش کردون نمی شود 
1 | ع 2 عشتش ] ز دود ه است زدل درد و غم مرا 
[ ناغوش ز توتیا مت ] چرا دیده ام بسی . 53 
[حاصل ] شد ه ۳ مرمد ز خاک دم مرا 
یاه ی و مات حمال وت ۱ سفن 
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روال 


ری یف ب 


دلم شد ز عشق تو مئل کباب 


مکر اسشب از لطف بر خدا 


نبی و علی 


شکسته شود دستت ای ماثطه 


ره 


ده داغ در مه ررشکی رحش 


دل ودین و عقلم همه پرده است 
۰ 


۳ خو رد ه ی که بی آید م 


مدام است حانم بو زر عداب 
بتا! از رخ خود بر افگن نقاب 
شو از رحم ای مه به من بی‌حجاب 
به زلف د رازش مده پیچ وتاب 
خجل کشت از حلوه اش آفتاب 
هنوز است در چشم او نبم خواب 
بت نازنينم به نارو عتاب 


هنور ار دهال تو بوی شراب 


نه نوند لامش ممی خام را 
که کشت از مثی لعل حانان خراب 


کد صیر و قرار و طاقت و ثاب 
انش عقی انشین رویان 
شوق و عشق نکار بر تو رسبد 
نشه عشق او سرا کافی است 
اکر آ ظ 

ترا ار وصل هری. ۰( 
[ قاصدر دل | به تو فرستادم 
میکشم دراه و فغان ار دل 
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مب 
حام۲ 


زلف پرچین آن رخ ممتاب 
حسم و جان و نمود ه است کباب 
وقت این است ای دلا د رپاب 
زان نه دارم احتیاج شراب 
می شود وصل باطنی در خواب 
دهی آن را به لعف خویش جوأب 
مست عشق تو هست شیخ و شاب 
من ز دردر فراق فجور. 9۶ 
داروی ما کی اي دسا ۳ 





ام 
ال ۵ وصل لو مجس‌ر یکی 
می کشد با غلام از و عتاب 


کاری کلعذاری د ید م امشب بپاری ۷ له زاری دید م انحق 


زر دور حام ساقی گشت مد موش 





۶ب انس و ادای د ار با بی ر با ری غمکسا ری دید م اسشب 


رلعل آن نسگاری عسُوه پرداز عجب بوس و کناری دیدم امشب 
۱ 


بعان ودل قراری د‌ تج ایشب 


9 
حاند 


ت ك 


1 هم 
۳ بو تک ایدسته 9 


از ءشقش خلق شمر و همه عزیز و قریب 


نیست داروی درد من دیگر جز لب لعل او به پیش طبیب 


زخم از ثیر اه من نه رسد به سگ کوی او مکر به رثیب 
در دات ای لام افزون باد 

4 

ای صنم عشق تو دارم روز و شب از فراق و درد زارم روز و شب 


لومعم پابند کار دایوی غیر یادت پیست کارم رور و شب ۱ 


در فرافت ای شهن,سدا۵: گر خون همی ازد ده بارم روز و شب ۱ 





ی 
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د یوان :1 دم ۳ 


سس 


از مثی چشم تو مستم آن چنا دائما اندر خمارم روزو شب 
دل نه کیرد انس با دیگر کسان باش جانان غمگسارم روز و شب 
ببا علام خویشتن فرقت مجو 
باش هر د م در کنارم روز و شب 
ّ 


۱ 


ی ۳ 

















حذوه ما ات بار من آمشب ۵« یار استت یا و بن امتسشت 


پر پروا:ه سوحت سمع رحش حان گداز است یار من اشت 
لطف و ا کرام بنده اش کشتند دلنواز است یار من امس 


- 
111[ ی یی 


۰ ۰ ی ۰ 2 
پر ده 4و د اج به حمدل حو یش هجو بار است یار من آمشب 
از ادایش علام معلو م ات 


۵ از ات یار ن ادّب 
ردبف 


عسقی ددیر دب بر ماست ط ره ۳ ری ات ی 


نیست جز عاشقی دگر کارم کارما عشق و 1 


.که از مد تن ۵ب.ر د م #عرد چم و نو در هب ر مامت 


خاک 2و بت | ک شدیم هنوز درل ۲ خاطرت ‏ 1 تاه 
راز دل با کسی نمی گوئیم 1 نو راز دار 
شیوف دلربائی عاشق ست ‏ ۳2 


بر منش هیچ اعتیاری نیست 





سس 








9 ۱ 


ِ ۳ ۳9 5 ۲ 


که 3 


۳ 
۷ 
۳9 
1 ۱ 
۹ 
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ء اه 
دیوان ۱ ۳ 


۳-۲ 
رح 


د دم از آتش عشتش کباب است بمدام از هدر درسورو عد اف اسنتت 
اگر خاک ره او گشته ام لینک ‏ هنوز آن شوخ را بررخ نقاب است 


من به پبیئید که سر ایا همه از و عتاب است 


ادای_ نار نین 
۳۷ زلغش ماحطة داد ه است تابی دلسن زین یب در پیچ وذاب است ۱ 
کجا بودی‌و شب‌می‌با که‌خوردی هنوز اندر دهن بوی شراب است 
سل اژ رشک رحش در باه داغ خحل از حاوه او آفتاب است 





پیأ اخشب انیس خاط.رم شو که تیمار عر تیان بس ثواب است ۱ 








نمی نوشد وا از بادة چام 
هنو ز از باده" لعلش خراب است 


سوز درد تو جانل ستال ماست غم هچر تو میم‌مان ماست 





وق پعت نی رحم "شمه شب اله و فغان مامت 
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_- 


دیوان 


9 
کر 


حان فدای ادای بی دین است 
۱ کشد بی گنه همه عشاق 
دازه دام عاشقان شده اس 
پیست پروای شوج کس به د لنش 
ای رفیقان ز خون, من بینید 
نه که ابروز عاشقش تم 


۶ 


از پی" انس غمکسار خود 
حسر و من ۱ [ ۵ ۲ ۵ ی 
کرد رسوانی عسشق او مارا 


برغ جان را گرفت چنگل باز 


دز ات رهش شده است لام ٍ 


یل او ۳۳ هنو ز در تس 


له 
حانل به دیدار دوست مفتون است 
حال دل رای فمسی انا 
هر د م از شوق د د ن <سخش 
گرچه عشق مجاز بسی خوب است 
هر کسی کو به دست شش رفت 
هر سری کوسرر وصالش کرد 
ای دل زتشنگی و د هرد آّت 


8 نت ۳ 
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: 


دل به سودای زلف پرچین است ‏ 
ناز خوبان را چه آئین است 
بر رخ او که خال مشکین است . 


خودسرو خود پسند وخود بین ۵ ۳ 
دست و پای نگار رنگین است 1 
عشق او در دلم نخنمتین ات 1 
دل و جاذم ببدام غمگین است ‏ 


0 
۱ ِ# 


با منش لطف و مپر چندین است ‏ 


چشم خول ریز او چو شاهین است . 
۳ 

5 ۱ 

ات »7 


0 


حرق در بحر هجر بیچون است ‏ 









۱ 





دپوان 


۲3 


ام 


ماب 
ح 


نارئین با نیاز و نار خوش است بار پر مهر دلنواز خوش است 
شمع را در فراق پروانه ‏ گریه وسوز هم کدازخوش است 
قصه عشق را مک کوناه کین چنین قصه بس‌درار خوش است 
آز دیا حرام می کویند بر دیدار دوست از وش است 
راز را وا مکن طلام از دل 
کز چنین آثکار راز خوش است 


۳ 
1 


دانط 


دلم را طافت دوری نه مانده است ارین بس ی ان نه‌مانده است 
بیا امروز پین درعانه" دل کهغیراردرد رنجوری‌نه مانده است 
چرا امروز در خلوت که یار کسی جزشمع کافوری نه مانده است 
به دور جام ماقی میکند دبر به مینا ز آب انگوری نه سانده است 
مگر شب باده را نوشید؛ کم کهدر چشم تو مخموری‌ندمانده‌است 
به من عهد وصالش بود لیکن مگر در عمهد منظوری نه مانده است 

غلا ما شد دروغ اندر زمانه 

به‌عالم سوزر منصوری نه مانده است 

۱ 4 


7 
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دیوال ۱ 


حلوه حسن از صباحت او ست شورش عشق از ملا حت ۳ 
نمک حسن هر همه خوبان همه از نار و از نزا کت اوست 
خوبی حمله کل هم ازگل رو است لطلف هر چیرز از لطافت اوست ۱ 
هر که از جان و دل رهش بگرفت تا ابد همرهش رفافت اوست . 
از بسی رم آن نکار غلام 1 
شاملت لطف هم عنایت اوست ۱ 


8 
5 


ت۳۳ 


حِ 
: عسشت حال فزا است ۱ 
حسمن د لدار دلکتای من اتبشت باد ه عدق حان فزای بسن 


۶ ۱ 1 ِ ح است 
ترزدمان سایه ۳۹ حع دم سا یه ماش ی اوورن ۱ 


کوی د لدار خوب جای من است 


و90 


فیک عفت ن کرد.ه ان د ام 
روز او ل غلا مر او شید ه 2۱ 
4 


2 


محبت پار دیدنم هوس است 
از پی قوت این تن بیمار 


بسح -ر رفعم خسمار از ساقفی 
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دپوان ۱۷ تجارام 
حر آن بی بدا رد حانم کدام دودت 
۳۹ ماس 5 د رل طر مشگین آن صنم 
بیم‌ش فنتاد بند به گیسوی دام دوت 
گردد خراب و مست ز روز ازل یقین 
آن کس که تج ر لب (عل حام دوووسات 
باشد فدا به رلف و رخ دلربای من ۱ ۹ 
آن عاشقی که پیند ما تمام, دوست 
بر درکه نگار چنان نبرکشی مساز 
زان رو که کر لو و اول غلامر دومت 
ار جور [و ) طلعم‌ای صنم غم مضور لاو 7 
33 دبی که در برت آید به کام دومست ۱ 


ن 
تال از و عتاب"نو غرا حعزاهد کشت 
خنیعر نار نشیدی نه نمودی فرصت 
آجاز این کار شتاب ۹ | خوا هد کشت 


فد ۱ جان و دلم, کرد کباب 
۱ ظالما سوز و عذاب ۰ و مرا ختاهد دفت ۱ 


و 
» [ ۷ ۱۵2 7 
۰ 
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دیوال 


بصن کشت به دب ون روی دوبت 


دل ز زلفش کجا شود آزاد 
میکشند بیی که .۵ 


عشاتان 
اس 
دل به نام ختداست د یواند 


گز به سوق غبر خیال 


۰ 
(س.ت 


ای صبا با لام می آید 


هر سحر گاه از توبوی دق ۳۰ ۱۳۰ 


س بِ ی ی هسطع و 


ر اور نماد که مر من ات 


فزون تر بود عمر و اقبال 


ز بیمش دل دشنان شد خراب 
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حج‌ 


جع 


۱۳ 




















حا ی ۸ کته اس 1 ح ۳۳ 
که فناده ده دام موی ند ۳ 
۵ ۰ ب‌ ۰ ت_ 5 و 

۳ ۳ ر حوی دوست 
عافت ی برد به موی د 7 ۳ 

‌ . ۶ ۰ 

9 فرا موش[ ها فی‌و | هوی دودت 
حان ما راست اآرزوی دوست 


- 


نس 


دیوال 


1 


غرم 
ا گر خیال به دل نوی کر بل داری 


شمهاد ت ار طلبی نیم ابر وان اینجاست 
غلام د ریت ای شاه صد هزا را نند 


مکان سکن و ماوای عاشقان اینجاست 


(۳۲ 
ن‎ ٩ 





بمعضدر ار حال این بیمار بودن خوب دیست 


اشنا یم دوبان بیزار بودن خوب نیست 
در حق عشاق زر استیدیر حسن خویشتن 


باچنین حور و حفا ای پار بودن خوب نیست ۱ 
انس" با اغیاو. کردن نیست «وفم راستان + ۰-۰ ۲ 


ِ 


جان من با هر د.بی‌شم‌خوار بودن‌خوب نیست 


ات اتف دنا مود عند لیب هر گل و گلزار بودن خوب‌نیست 
۹ ۰ ۰ ۳ ۹" ۹ 


ای لام از باد ه" چشمش شدی مست و خراب 
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دیوان 5 ۳۰ 





سرم سامان_ آن دلدار پوده است ‏ اگر سا را فروشد مختیارا است 
اگر خاک رهش کحم و لیحن هنوز ال شوخ را بر دل مار است 
۱ ۱ 8 ۱ 

۱ نه دارد بر وفایسم اعتباری مرا رال بیوفا صد اعتبار است 
به داروی طبیبان به نه گردم دوای درد من وصل تکار است 





غلاما دید مد وصل خربان 


کدا آن عیش وان بوس و کار است 


و 
سس خ 


باده در جام من نگار انداخت وه که در موسم بمار انداخت 
دل چو بلبل ز شوق نعره زنان خریشتن را به لاله زار انداخت 
شوق عشقی رخ خودم در دل یارم از ناز استوار انداخت 
دام زدفین آن بت کافر همچو من بنده صد هزار انداخت 
نکه از چشم جاد و کار " فتله" درا جمله- روزگار ائداخت 
چون خجل کت از خراسهن او۰۳ کیک خود رابه کرهسار ادا 


درسرم.-باز ای غلاهر:اکنونه اه ۰ ۳ 
باده لعل ؛او«عماوه انداخت ۳ 


کر ان خدا ست ۳8 ۱ به 9 دست ۱ 


بف اه شحو 2 


رین مایکن و زین دا بت ۳1 یت 





9۹ 
ی ی تا رش 
3 3۳۳ 2 
۲ ۳ 
حیس- 


نار ه ٩۳‏ 


ار 
ی ما 
پا 


0 
۱ ۰ دک 17 
۱ ل ۷ ۱ 
9 


وس‌نم 


۹620۳۵0 ۱۷۸۷۱۱ ۲ 















وان ا ار 


عسق نو رد جو صیقلی انینه ددم 


از رن صاف ند به بین 


روبروی ست 
یاد دو د#ست مواس حان 9 دی 24 


ده یا 


کب 
2 


ای صبا راست بکو بزمگه یار کجا ست ۱ 
۱ مسکن آن. بت دافر وش عیار کات و ۳ 
میوه ام پخته شد از شوق به بستان دلم ِ 
طوطی خوش سخن و نطق شکربار کجاست رح 

یوسف سصر شده کم زمن ای یار عزیز ۱ 
خبر قافله پرسید که سالار کجاست 

ثرک بیرحم نموده است دلم را یفعا 
آن ستم کیش دل آزارو دل افگار کجا ست 

انتظار است ی دیدن رویش ره غل مر 
ساعت وصل لها وعدة دیدا کجاست 
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سس 





ا گر ای سترق به عسق ده حمید 


و ست لسن 


و ی سوت دد حم کته ۲ ۳ ای دو ببست 
مست عشق لب لعلت زد لام است یکی 


مج 
> ِ 


۱ فن ۰ 


9 


نه تنما ز فراقی تو شدم ناله زنان 3 
نیست شمهری که در او شور ز غوغای تو نیست 


یچ جبزی ز و ای دوست نه دیدم خالی 7 


مت حای 1 در اوستکن و ماوای نو تست ۳ 
شمم ([ هت هرت ۱ کر 


۰ مس ۰ رخ ۲ ۲ 

نیست پروانه که گرد رخ یبای و ایست 

#1 

مت 99 درلدو" در تام +علای بو ات ۳ 


شدم از باده" چشم تو مرسست دل و جانم به زلفت 
دلم آن وف نید صید تجاهت ۱8 کرد جو هر هد از 






به دّر چشم ممکون. نو چانا مه 


۱ ی 4 
ال .- 
۷ 
4 


1 9 وصل میدن بادان 
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د پوان ۲ 


جاک دیدیم . زرچاک دو هزاران سنه ۱ ۱ 
۱ ضیتا حا 1 ۳1 یبال دو بیجبزی مت 


# ان جعد پریشان تو بیچیزی پیست 

یکی دل آزاد نه ديد يم که.ارعشق قدت 
روش. مرو خرامال تو بیچیذزی نیست 

7 ۱۳ دل به کمان. ابرو 
دیزی نوک م2 ان ۳ ۳ ات 

مزع جمن را به جمن ناله زنان 


رقتن سیر کستان نو بیچیزی نیست 
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۱ ۳ 
رم 
دیوان ۳1 
وه 
به وت صبیحد م امد پیادم رو نیکویت ۱ ۳ 


رل هر هامی بریشان حال میبا شم ر‌ 


نس 


دل فا ره ؟ رد د هه از پیکال دز + گازت 


؟ هر ۳ مر وت ذیرش ان نار ابر 9 مسا 


شم م مسعت وخراب از حشم کافر کیش( و مت 


ٍمم ۵ اء دیده ام خوا! ای فسوی <-»۳ حادویت 
اشمکبا رم موی دیدار نو ممانل 


رف حب" ۱ 
ی برقع ۳ وا کن که دا بیند مه رودوت 


خد ارا 


به وصل خویش در تیادان غلام زان خود را ۱ ۱ 


۳۹15 دارد سر م۵ حچ حو ۵ از حا اک ببس وت 1 ۹ 





مق 1 ِ دی و ۳ ۳ تسهوث 


پیب 
۳ 













میل و سوی ال مائل نیست 
هر ۳-۹ بیمار دار جنم اوست ۱ مگ ۱ 


گر مریض ست جی و لیس 


: _-"_ 


باد او ورد هر د لی که تراد ۵ نت 
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دپوان ۳۵ تعارز م 


6 درد هجر دوست دلدار من ست . . طعنه" عشتی صنم یارمن ست 
میشوم تنها ز عالم گر دمی ‏ یادآن غم خوارغخوارمن ست 
صورت او حلوه گر دایم بدل هردم| و ]هراحظه دیدارمن مست 
هء‌چو نر گس داما نگران ار راست گویم چشم بیدارمن‌ست . 





من غلا مر او شدم از حان و دل 


ما 
ِ« 


در مداح بر شال رها 


رخحت روشن ر ور کیریائی ست هو رد | در نو آثار خدانی ست 















نمی سیرت علی صورت تو داری به‌دستت ذوالفقار مرتضائی ست 
تونی هردم بحق حق با توهردم شود کافر که میگوید جدائی ست 
۹ به دور آخرین دین را نه اثبات شده ای‌شه کجا این رهنمانی ست 
به زلفت کار دام اندازی ای جان به چشمان تو کار دلر مش 9 
اشیر دام کی 0 ۳ 
شود هر مشکلم آسان ز لطفت نت5 ی 
بود. دیدار تو حاصل دلم وا 
گدایان درت را دور ی 
گدایان درت زیبند ۳ 


غلامم خاک 
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دِ یوان ۳1 غالام 


۹ 
هار 


برای ۳3 رت بجا ره عاشق همه نا رت جوتر کاد. سا دی سست 


من دیوانه را در راه عشقت سر عحر و نیاز و حان فدادی ست 


به و صل خویش کن مسرور مارا بتا دردل کرت خوف خدانی ست ۱ 
وصالت را بسی خواهیم ارین رو که در وصل توا زهجران رها نی‌ست 
غلا مت را ز سوز درد هجراد 
نه درتن هستی و نه خود نما نی‌ست 


چهبب- 
فان تلا + نبا 


ی گل روی او بهار عبث در چمن سیر لام زارا عیث 
کشت سارا شراب نوشیدن غز لت العلن»*آن تکار فعت 
صحبت غیر خامی عشق است انس بی یار غمکسار عبث 
غیر آهوی جشم آن بحبوب هنت هر سیر هر شکار عبت 


هنر عشق ای لام خوش است 


3 







حان ز درد هجر او بر لب رسید الغیاث از روز هجران الغیاث ‏ . 


۹ 





"۳ 
سس سس ً__ 


0 


5620۳۵۵ ۸۷۱۲ ۲ 





۳۹ ی رت 





۱ دٍ ان : 
۳1 نیاید بر سر بیمار عشق الغیاث از شاه خوبان الغیاث ۱ 
۱ گیل هر دم غلام از درد او ۱ ۲ 


ناله های زار و افغان ااغیاث 


-- جرا 


۳ 


بیست دردم را به درمان احتیاج جان نه دارد غیر جانان احتیاج 













درد هحرش میممال باشده است میکشد هرکس زمم‌مان احتیاج 
بهر من کافی است آن چاه ز نخ نیست بارا ز آب حیوان احتیاج 
شد سرو سامال من عشق صنم دل نمیدارد به سامان احتیاج 
بهر و صاش میکشد هردم غلامر 1 
احتیاج از شاه خوبان احتیاج 3 

جمبر - 


رد‌بف ح 
هست وصل نگار راحت ردح انس با 1 راحت سِ 2 9 
اهر ار یار ای ساقی ۹ باده خوش کوار راحت ۳ 9 ۱ 


۰ اس" 5 ۰ 


تِِ 3 3 اعت ره ۰ » ۱ 


مستی تت پر خمار خوی است سر 
با 


مطربا نخمه 
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دیوان ۱ ۳۸ ٍُ ۱ 
5 سس 
ری یف - 


افتاد کار من به بت دل فگار شوح 
یا رب حنان مماد کسی و نگار شوخ 
ما از ره نیاز وفا کیش او شدیم 
هر گز وفا نه کرد به عم‌د و قرارشوخ 
ای دل زدرد هجر صنم درشکیب باش 
آخر شود انیس به تو غمکسار شوخ 
راهم بل ۵: | یا وی دیار م۵ < 


سر < 


ار حان و دل فدای ادایش شو ای غلا مر 


گردد ترا میسطر بومی و . کناو دودح 


سم +4 -- 


رد بف دش 


عشق از حسن نو هویدا شد فتنه از فاست تو برپا شد 
دل و دین برد زلف کافر کیش مسلمانال چه کار بیجا شد 
ثه که برما سید خواری عغق عافعت هر که لفات در 2 
در فراق تو قطرهٌ اشکم رفته رفته چو سیل دریا شد 
خواب و آرام برد با خود در دماغم خیال سودا شد 
شور افگند لعل شیرینت در همه ملعم‌ائی غوغا شد 


چن ج میکگون نو حجو ی 9 سافی در رم سح 2 دوبا لا سا ۵ 


چآ"آ" 
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د پوان ۳۹ غلام ۲ 
ای گل من ر خوبی حستت بر رحت عند لیب ۲ ۳۳ 5 
بس کن از ناله ای غلا مر امروز 
وعده وصل توبه فردا ند 
عصه جال نیاز می شکند درد دل دلنواز می شکند 
جلوة حسن آن بت کفر زاهدان را نماز می شکند 
شیشه نازک دل مارا سنگدل بس بناز می ن 


ژ 


راز در پرد ه بو د لیک کنون چشم میگونش راز می * 
میهد پیچ و تاب ماشطه ام که به زاف درازمی شکند 
مرخ جان را گرفت در چنگلی . باز او را چو باز می شکند 














عشق کرده لام با محمود 

گو هرش را ایاز می شکند 
جان ز هجر نگار می نالد . دل ز هجرش فکار می نالد ‏ . 
هرد م ازشوق: این دال نالان ۷ ۰ ۳ ی ۳ 
کشته از چشم میگونش 
عند لیب د ل ست ناله زنان . ۳ 
جان پی وعده وصال صنم . 





۹" "۳ ۳ ۱ 
۰ ۰ ۰ ‌ ۲ 8 
۱ ۱ : ۱ ۰ ك 4" 
رو ۱ ۰ ۳9۳ ۳ ۱ 
دنل ر جوز دو مسب ون محر از روز 
1 ار تس ۳ 
2 3 1 
5 0 
ار 
۳9 . 
9 
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9 ثٍِ_ِ 


در فراق رح ثو ای ظا ام همجو من صد هزار می نالد 


زان ی عمکسار مس دا لد 


۲ 
۰ ۹ یه ۲ 


دلج حز دوست 6 آرام ۹ به انس هر بتی که کام گیرد 


رن از دار حون منصمو ژ حالاج کسی حدز عاشق بد زا م رد 
1 ان ۰ ۰ ۳۹ 


. شمتاله. زلف حود ۲ گر درارد هزاران 2 دل در دام کیرد 
علا ها هر که دید آن خلوت. خاص 
دلش 3 روی ۰ سوی عام وک 


یار نیکو سیر چه خوش باش دلبری عشوه کرچه خوش باشد 

3 پیش هر عاشق لطیف مزاج صنم مو کمر چه خوش باشد 
۱ نا ِ, ۲ 

 ..‏ درشب هجر روز های فراق ول آن سیمبر چه خوش‌باشد 


چا !۵ ماغ ضعیف عمزد ان بوییشک‌وعطر چه‌خوش‌باشد 
9۵ هنر عشی را لام آموز 
آدمی پر هنر چه خوش باشد 


+ 


دل من # ناد مه سین تفا بنزد ب بوده بند یک چند 
۲ _ " از ۲ هد 


8 
۳ ۱ 1۹ ۳ تا ۱ 
۱ پا » 
۶ ونر | ۱ ده در امس ما ۰۰ 
جح ۶ 
1 0 ل 
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دیوان ۳۱ غالا م 
رد ه با رب سوی حودش ر هم نهد دارم هیچ غر از ده خداوند 
خلا ما دوستی با بیوفایان ۳ 
شباشد کار مردان حرد یل 3 ۱ 
۷ 


سور من ز-ا(4 دسر اذسر دارد 
صم_ بل دل عاشةا نس دس نشار 
گل شد از رک او گریبان چاک 
کی نه گردند سینه ها صد چاک 
پیش‌چشمش مجال هر کس نیست 
رودآن کس پبه حادوی چشمش 


ذقن او به بخشد آب حتعات 


ساقیم ست حیدر کرار 





۹620۳۵۵0 ۱۷۸۷۱۱ ۲ 


جال و تن هرچه »ا حضر دارد 


ران که عشق. پری مسر داد 
اگر از رخ نقاب بر دارد 
لا له هم داغ- در جکر دار ۱ 
خدجر نار در ۳۳ دارد 
مزه اش تير کارگر دارد " 


هر که‌ازتعان و دل سر د۱ 









مرخ دل هر که نامه بر دارد 


آب حبوان حین خضر دارد 


وه 
‌ 0 ۱ تک 
1 ۱ ۲ ۱ 1 
۵ ۱ 
فك ! ( 
ا(ا ات ۷ 
< ۳ سس 1 کت 


۱ 
۱ 
۱ 
ٍ 





تک 


۱ بوال ۳ ۱ ار م 


کل نتنه به گل نرگسی دیدم با هم 
۳ جت ج سحر کار و ام داد امد 


زا له پلمل دل سوز شنید یم غلامر 
زا له های دل افگار زو ام یاد مد 


بان قضا این بود 
در حهیم ار خدا رضا این زه د <4 کنم دوِ مان فا ین 9 


۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 
کی و صلت بجا نیاوردم خوب شد بهر من سزا این بو 


سم شوحیمت نمایت و در سرم حوز و ال حا این (ه ۵ 


هزوم لاجار انقن د ل را عم ۳ ارل رهنما دی ما این بو ۵ 
مددهٌ وصل باعلا رسید 


بر درد داش دوا این بود 


خبال عشق مه رویان ز دل بیرون نخواهد شد 

<و دق پر معد ز پا ر دیگر گون زیخو | هد سم 
اول روایر حا ام لب لعل نم کوردید 

نصیب ما که آن جا کشت از آن افزون ننخوا هدشد 


ر 
بسودای سر زلفش چرا مجنون نخواهد شد 


به عسُق هر صنم هرگز بت مفتون نخواهد شد 


غلا ما یار در بر مسست و ساقی فان هد باده 


ازین پس کر شود و صلت اگر اکنون نخواهد شد 


96 0 ۷۷۱۳ ۲ 


۱ دپوان ۳ لام ۱ 


مب 
2 


کر که آن پار من از مدت چندان رسید 
۷1 صنم نازنین با لب خندان رسید 
با همه ناز و ادا برد دل بنده را ۴ 
عشوه کذان دلربا مست غزل خوان رسید 
کرد ز ابرو کمان صف شکن پملوان 
بر دل عاشتان تبر ز مژگان رسید 
۹ فننه بر آورد رو هر طرف و هر دو سوی 
۱ غمزه شده جنگ جو نرگس فتثان رسید 














بین 


اتتظارم دیدن روی نتو بو د 
3 حان من کجا پگ داد رها 
دل کرفتار ادایت کشت اراد 
سو ز دار د تن ز داب حسن ئو 


در بهار 









م و ی و ۳ 9 و 

" 0 3 و سا 

1 شش 0 لد 
ی 


۳ 
۲ و5 
۷ 1 ۱ 
1 3 هو 
۱۹ 
1 یم 
۳ با ۷ ۰۵۱8 
هه فا 
<< ‌ِ ۱ 
/ 
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دیوان ۳۳ لام 
بلبل از گلزار رفت و مصلحت با ما نهکرد 


حون بم 


بم‌ر ‏ د یدار دخار دار ین حو پستن 


حئم و بار ر هت و مصبر(یحت راما زد کرد 


چون 1۶ ها کشت حاصل وصل یار د لر با 


‌ 


شتگو تم که یار باز آمد باز آن دوست دلنواز آمد 
چون طبیبال ز مر درد د ام ار سر (طف چاره ساز اد 
ستبل از دیدش پریشان شد یار با گیسوی دراز آمد 
کرد بخمور جنم ار کمن را دزاس مست حول بناز آمد 
ای فتنه شد از گل فتنه هر که آن چشم فتنه باز آمد 
از لب لعل آنل مسیحا دم در تن مرده روح با ز آمد 
سر و پیش بلند قابت او ست دید. در یار اد 

در کنارت غلام آن د لبر 

شکی حق کی که بس فران اند 


1 


ص 


کر رتم که نکاره به وطن باز آمد 

یعنی آن حان ز تن رفته به تن باز آمد 
بلبل از باغ که از حور خزان بود حدا 

یا رب ار فیض بمارت به چمن باز آمد 
چشم سا نگران بود پی دیدارش 

مگر اسر وژ همان چشم فتن بتار ابید 


562۳۵۵ ۸۷۱۲ ۲ 


۳۳۳ ۳ 





دیوان ۳۵ ک 
شوخ چشمی که برون رفت به شوخی ز برم 
امشب از لطف خدا داد به من باز آىد 
بس ز کفتار کن امروز غلا ما خامرش 


که ی برد ن حان عنجد د هن با ابید 


4 


از هجر من آن عد شکن و 


ور سوزر دلم رای چدن را که خبر کرد 
6 بسی تنگذد ل از عسق نگاری 














از طافت من غنچه دهن را که خبر کرد 
خون کشت همه نانه آن آهوی مشکین 
از کیسویش آهوی ختن را که خبر کرد 
شد شیفته سرو قدش قمری, بستان 
و ز ناز کیش برگ سمن را که خبر کرد 
4 بر ان ده ام است ولیکن 
ار لعل لبش لعل یمن را که خبر کرد 
ن 
از ازل چون زمر؛ مستان و رندان ساختند ‏ ۱ 
قسمت "دیوانگان زاحیر و و زندان ی ید 
هر همه دلم‌ای عشاقال جو میکردند موم ۳ كِ 4 ۸ 
از ب دما تن . بت 9 
مرغ جال عاشقان ۳ زلف خوبان پسته اند 
خال. عرش دنه 


آقر ۵ 
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دیوال 


9۶« 
حون 


دیته" گیسوی او عاتل و فرزانه شد 
مست از حادوی او صد دل دیوانه شد 


ترگ من آیل ر در برد زر من حال و مر 

بلک دلم را نگر غارت ترکانه شد 
مسکین نگاه ۱ 

جان به رخ کچ کلاه عاشق ومستانه شد 


5 ۰ سا ی 
کرد ۳ ج . ما 


زاهد عزلت نشین با نگه نازئین 
داد بمی زد دین پس سوی بیخانه شد 
تمه" دردت غلام رفت سراسر تمام 


پر د هن خاص و عاه ون که جو افسانه سل 


2 


۱ ِ تاه تد 
دل به رلف کافرضش د یوا:ه شك حال به جسج بت او مستانه 


.عفای ترک کافر مارا نله دل زا رت ۱ ۳ 


"هم چومن ای دومت‌بر شمع رخش هر شبی قربان صد پروانه 





خ 





۲ 
و 
۱۳ 
ام تن ۰ 8 
۴ ۳ 
۱ ۳ 6 
1" 
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"79 


دیوان ۳۷ ۱ عم 
۷ 
حان در بند عمش بود ای لا مر 
ّ 
ت سودای سر ز لفش د ۷ د روانه خواهم تال 
۱ نها یت تک رسوای عاام عسُق او مارا ۱ 
که از درد فرافش سر به سر اوبانه خوا هم شد ۰ 


نه ای واقف ز عشقم ای نصیحت گوی دیوانه 
ر پند حود شهمی دا ی که من فززاند خواعه 38 
به عشقشض گر بمیرم خاک گرد د حسیم با لوکن 
ند دارم در دل خود جز وصال اف مر یر 
بی" وصلش 9 آشرها ف حوا هم ۷ ۱ 
بّ 


و بت خویش برخوردار خواهم گشت آن رو زی 
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دیوان ۸ غ لام 


به سودای سر زلفش نمی بندم دل خود را 
بیادا در سرم از زلف مشکینش جنون آید 
به هجرش زین سیب خاموش ميباشيم ای یاران 
که از خاموشيم عتش به حان و دل فزون آید 
غلاما حز می لعلش نه‌نوشم باده‌را هرگز 
به دستم د ازساقی شراب لعل گون آید 


0 
ات 





ِ 
۱ 
۱۳ 


۳۸ 
98 


1 به دنیالنش دوددم سمو د یک دامی نمهب 
حاصل از وی جز جفا و جور دشنامی نشد 


کا حود دانتجه بودم مشود حاصل ازو 
غیر بدنامی و با کفتن در کاب 3 


من ازان روزی که بشتم‌دل به راف عارضش 
از پریشانی خلاص از صیح تا قاس تشد 


برد خواب چشمم‌ايم چشم کافر کیش او 
با دل عم دیده من یکد م آرامی 7 


با رقیبال صلح دارد با غلامش هت 3 
با دگر هم جام با او درد آشامی نشد 


ن 


صد تاسف میخورم کز دست دل کاری نه شد 
2 ۴ بسنتة کت دلداری ذ 
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دیوان ۳9 ار م 


هم چون صنعان عاشق صادق نباشد آن کسی 

هر کرا در گردن دل نار زنثاری نشد 
چا ک باد آن سینه کو جاک از خدنگ پار یست " 

خاک باد آن حسم کوخاک درر باری تشد 
گر به بازار بتان بردیم جان خویش لیک 

مایه" نقد دلم را کس خریداری شلد 


۰ د ر فراق یار گر بردی بسر عمر ای علام ۱ 
با دل غم دید تو هیچ عمخواری ند 


ى 


۳ 


۳۹ ب ۱۳۹ د‌ و ناو عتاب آمده بو ۶ 
شب نکارم بخواب امده بود پر ز ار و عتاب بو 















پیج به زلف زان به من پیچ و تاب آمده بود 


ىِ و 


ماشطه داده بود 
نه روشن شود شب ارم کامشب آن ماهتاب آمده بود 
نه شود اعتبار کس هرگز که به شب آفتاب آمده بود 
دل من داشت گفتنی عرضی نشنید و شتاب آمده بود. 
من شدم مست چشم میگونش یار 9۳9 شراب ابده ر۳۵ 
میشود حاصلت لاما کام 


در برت کامیاب» امه ود ۱ 


3 





فنک زیر فرسانل رای ثو باد 
۳ ۰۰ "۳ ۲ ۱ کت 0 
ید ظل " جق بر سو پاندار سا ۳ 
مراد از ع حاه لت و ( 2 
ی 2 2 


۱ و باه ۳ ۳ 08 
ی ۳ ۰ #ب 1 سك ۸ ۲ 
ی 5 ۳ 5 ۸ ۲ 
9 ی ی( ۱۳۳ 
دك 










‌ 
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. ۲ ار م 


دیوال 


یلید و فزوث باد اقبال و چو خورشید هر جا ضیای و باد 


۱ ثَِ_1 ما اند افی همای نب ۳ 
بر این بفلس پینوا از کرم ۷ ۰ 79 0 


ز صدی دل و حال زبان ۶ مر 


۸ ؟ 
رخ ۲ 


1۳ 


13 ۱ حالم شوح ۲ حمری رسد در دلش از ذاله ام اثری ز سرد 


ز آتش عم من شرری ( مات 


دمسمم غافل دی از راد او در مار سن ۳9 مهر د گری ومد 


تا زوصل سرو قد نمری: رسد 


کر به دست آریم آل نخل مراد 
مر ده حائت و دده گرد ای غلا مر 


مه 
هت 


6 به پیش مر رویت ۰ چه باشد به گلشن جای خار و که چه باشد 


نه زیید دام حز زلفت به عاثشق _ زندان رسم و ره چه باشد 

نه باشد کر د نکر دیده ات را تعتر از د لربانی وه حه رال 

نه دارد احثیاح سرمه چشمت به چشم نازئین سرمه 

نه می فایلا حجاب از رولی عشاق به جاک پیرهن تکمه حه اعد 

دل عشاق خوش باشد ز لطفت جنین چور و حفا پکره حه باشعد أ۱ 
غلا م تو هزاران یوسف مصر 


ود ا یت بزد و د رکه حه تاتید 


مب 
<< 


6 کدای درگپت ای شاه شمر یارانند 
فدانی ناز ِ ادای_ د-و هو شا رانند 





س یز 
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ا" 
۱ ۳ ۴1 غلام 
برای دیدن روي تو دید عشاق 
مسد ام ابر صفت زار و اشکیا رانند 
شده‌ست علم فسون پری رغان باطل 
. بلا وقار بعهد تو سحرکارانند ‏ 
۱ شهید ناز نگاهت چو من هزار کسان 
هزار جان و دل خویش غم گسارا نند 
ضرر ز هول قیامت به عاشقان تو نیست 
ازان که سا کن کوی نو تا 1 
به کل رخ توچوبلبل ز شوق نعره زنان 
پی, وصال تو جانال چو من 1 نند 
یمه دام حعد ساهیت بسی فتا د دلی 


مسب روبص ی .ى ی ّ‌‌ اس یش سس اس ی 


اسیر سلسله زلف تساجصدارانند 
زر راح لعل لبت صوفیان مست شدند 












راب نشه چشم تو باده خوارا نند 


به درگه تو نگارا هزار کجکلهان 
نماز کیش و غلا مان خا کسارا نند ب 


1 
۲۳_00 


ح 
6 آن يار گر 0 2 
بیر خدا کی زو ده وی 


چنده ‏ در ۱ او کار ۳ 
از ناله و فغان د بل زار و هک 
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دیوان ۳۲ 


لام 


آن شوح کچ کلاه پناز و اد | گهی 
آخر ر حرم و سمو خطا یم گذر کند 


کو حسم و جان و سینه" خود را سپر کند 


خاموش کن لام ارهن تصله دراز 
خوب‌است‌آن کسی کهسخن مختصر کند 


حامت 


۵ يار خوش کرذار فردا می رسد 
کشتد ام در یاد او بس ناتوان 
راز پنمان گفتنی دارم به دوست 
قمری آسا طوق در گردن کشم 
از خدنگ ناز آن ابرو مان 


۰ 


در برم دلدار فردا می رسد 
داروی بیمار فردا می رسد 
محرم اسرار فردا می رسد 
سرو خوش رفتار فردا می رسد 
| غمزء ] خونخوار فردا می رسد 


یار مه رخسار فردا می ومیل 


غم مخور از بهر انسش ای ئلام 


آن بت غم خوار فر د | ۳ رس 


سم >ز مه سس 


رد یف ۵ 


میشود این د هان و کام اد ید 
پخته عشق شو به وحدت حق 
مجلس خاص خوش بود با یار 


ساقیا سوی باده یست خیال 


آهوی د شست پیش . صیاد ان 
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از شتا 8 مدام لذ ید 
نه شود هیچ میوه خام لذ ید 
زد : که با مردمان عام لذ ید 
هست لعل لبش ز جام لذ ید 
بود آهسته تیز رام لذ یذ 





۳ 


دیوان ۱ ۱ ۳۰ غلام 
قاصد آبد به پیش من آورد از سوق شاهدم پیام لد ید 
جز می چشم آن نکار غلا 
نیست مارا می حرأم لد ید 
سح مس 


رد یف ر 


هست برتر جمال تو از حور کشت حسن تو در جمان سشهور 
دره بر آفتاب رخسارت شعله زن می شود چو قطره نور 
د ید 6 قر کش از مي چشمت مست وارست و دائما مخمور 
از چه رو می شوی به عاشق زار ای بت دلربا من مغرور 
که ز یاد تو نیستم غنافل ده ام کر اس ۱۳ 
دورم افگنده ست دور فلک کشتم از دیدن رخت ممجور 













در فراقت لام نالان است 
ساز با وصل خاطرش مسرور 
۱ زا 
نیست جز یارم آشنای د گر 
, رهنمای من ست حضرت عشق . 
بشئو ای جان من ز ناله" دل 
5 شته" ناز. تت ۲ 
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دیوان ۳۴ غالام 


سس 
حانط 


جرا ۳ عاشق پیجا ره سب‌کین نمی ساری و وا ای پار د لدار 


مکن ازظلم ای شو خ ستم کیش به من جور و جفا ای یار دلدار . 
نز ۳ ذر ما نگارا از خطا یم کش بر من عطا ای پار د لدار 
ز لعل خود دوا ای پار د لدار 


مشو از من 


بده از رحم با جال مسر یضم 
به وصل خویش فربا خاطرم خوش حمال خود نما ای یار د لدار 
نه دارم کس انیس خاطر خویش 
اگر آئی ز لطف و رحم پیشم 
نگارا با غلام خویش گاهی 
مکن از خود حدا ای یار دلدار 


بجز تو غمز دا ای یار د لدار 
کنم جان را فدا ای يار دلدار 


2 


از صبا بوی تو می آید مگر بوی گيسوي تو می آید مگر 
حان که دارد شوق دیدار رخت ‏ خود بخود سوی تومی آید مگر 
هست انس خاطرم هرد م به دل دل ز پپلوی تو می آید مگر 
بپر قتلم اي صنم باری د گر تیم ابروی تو می آید مگر 
هر سحر از بهر دیدارت لا م 
بر سر کوق تو می آید مگر 
5 
عید شد مانند ماتم غیر ابروی نگار 
خاق بیند ماه نو را مائل سوق نکار 
باش داثم ای صیا وقت سحر که خوض هوا 
تب هوا ی تو همی آید مرا بوی نکار 


۲ ۱ عر 9 ۷ 
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وخ سوت و ورس 


دیوان ۴۵ شالام 
مرغ جاد من به دام زلف تو امروز بست 
روز او ل بسته شد در دام گیسوی نگار 
ملک دل را کرد تسخیر آن نگار نازئین 
سامری دارد خطر از سحر حاد وی ثنگار 
منتظر ایستاده مژگان صف به صف از بر جنگ 
ی سلا مت برد جان را کس ز اردوی نکار 
سور دارد این تن مسکین من مثل کباب 
از مزاجح شوخی آن آتشین خوی نگار 
رو رو شب از پپر وصل آن صنم در ناله باش 
تا شود حاصل ئلاما دیدن روی نکار 
۳۹ 
د لم میخواست وصل یارغم خوار که ناکه آند آن دلدار عیثار 
برقت از حان ما درد و الم ها به یک نظارهٌ آن چشم و رخسار 
بیا ساقی بده جامی به دستم ولی از باده رنکین سرشار 
همانا جان من یار است یا رب مدام ازلطف و احسانش نگهدار 
علاما بر سر آن کلعذاری 
چو بلبل جسم و جان را ساز ایثار 
۲ 
دردلم نیست مدعای د گر غیر وصل بت پری پیکر 
دل به سودای زلف آن دلدار هست آشفته [ و ] بسی مضطر 
بپر قتلم شدند نیزه زنان صف مدژگان چو دستد" لشکر 
دارم الحق خیال وصل صنم که کشم يار خویش را در بر 
جمله خوبان علام حسن ویند 
نیست با او مجال شمس و قمر 
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دبوال ۳1 لام 


‌ 
<ام 


خانه را آراستم از پر پار دا گل رعنای من کین د قرار 
زود رفت از پیش من آن شوخ وش باز می آید ز در آن غمگسار 
دل ز درد هجر او اند رفغان چشم گریان است چون ابر بمار 
گرچه صد بار فراقش میکشم او نمی آرد مرا اندر شمار 
غیر انس آن نگار نازنین خوش نمی آید مرا شهر و د یار 
ماقیا پیمار چسم دلمرم بمر دردم یک د و حامی می بیار 
گرهد سایق مستم از رح لب لیک میخواهم خر اندر خمار 
ساقیا بر خدا فریاد رس با نگاه رحم کام من بر آر 

ای لام از لطف ایزد مژده باد 

یی در آید زود یادت در کنار 


غعیر د یدار رح آن کلعذار می نماید گل به چسّمم همچو خار 


1-7 
جامط 
ی ت۱۳ و وت ترچ و و تب 


دل پریشان‌و تنم پیچان شده است حال به ن بی دوست‌ی کیرد قراز 
در امانش دار ز آفات حمان ‏ یا رب از آب حیاتش زنده دار 
بر سر بالینم آو ر آن طبیب تا شود د رمان برای حان زار 
ای لام از هجر او نالان مشو 
میشود درمان دردت از آن نکار 
ک 
جانم آمد در طیش جاندار می آید مگر 


۱ ۱ ۰ دلم دلدار می آید مگر 
تسشن امروز در گلزار بل سکن 
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دیوان ۳۷ غالام 
۱ ان نگار از خانه خمار می آید مگر 
ای فراق از پم‌لویم برخیز| و ] راه خویش گیر 
گر گرامی لیز کفتا شعر های بر مک 
0 لمکن از دریا در. شهوار می آید مگر ‏ 
در بیال نظم من خامی مکش طعنه مزل 
صرح دم هاتف کل ما مزد ه [ ای ] داد م 1۳ 
بم‌ر انس خاطرت غم خوار می آید گر 
پدز ضر . شیشا. بسته درد رشک باغ و ببار آن گلزار 
د لم اشفته شد به روی گل جال و تن رانه ماند صبر و قرار 
دل با ر لسسر ۵ ٍ‌أ نگمی شوخ بر سحر آن ری رخسمار 
غم مخور ای غلام از دوران 
ساقی تست حیدر کرار 


دام 


بی وفا میشوی چرا ای یار جز تو نبود کسی[‌مرا]غم‌خوار 
کرد عزم باز رفتن خود رحمتت نیست برتن بیمار 
دل با شد به دام زلف تو بند بخدا از قنس ورا بگذار 
بار دیگر بخواهمش آورد پیش تو ای بت پری رخسار 
از جنایت لام را هردم 
چشم گریان است همچو ابر بهار 
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دیوان 


سر سرورال شه محمد نصیر 
بود د لخوش و شاد مان لشکرش 
فلا طون شد از شوق شا گرد او 
به چشم دل د وتان همچو گل 
شه ما که دارد خدا داد هوش 
به همت بود رستمش همچو ژال 
بسی حاتم اند از گدایان او 


ببه آفاقمای حمان نادار 


بث 
هت 


غلام 
مرید امامان دین بسی نظیر 
تناخوال او هر ابر و وریر 
به دانائیش هست لقمان اسیر 
به حال و دل د شمنان مثل دیر 
نه خواهد کشید احتیاج و زیر 
ند ماه: از مهر او جلوه گیر 
به اوح سخاوت چو باه منیر 


هیده کایش صفغیر و کییة 


غلا مش بود بندهُ کمترین 
و ی دارد امید اطف , اثجیر 


گشت ناز تو در جمان مشهور 
آن که از نور آفتاب رخش 
نهر مس دز آستان درگاهت 
احتیاج شراب نیست مرا 


زیر زلف است روی چون خورشید 


2 


خوش ادائیت گوی برد از حور 
ماه دریوزه .کرد ذره نور 
هیچ کس جز اجل نه سازد دور 
گشتم از باد؛ لبت مخمور 


وه چه صبح است در شب دیجور 


ساز با وصل خویش خوش به لام 
که شد از دیر دیدنت ممجور 


5 


لور ممدی ز حبین تو آشکار 
ارکان دین شده است به عهد تو استوار 
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دیو ال 
یو ۳۹ شالام 
باشند دشمنال ژو 1 


ریال خراب و خواز 
باشد به ِ- حاط 


ر هر سک خواه نو 
پبا دا همیشه خاطر بد خواه بیقرار 
خبل | و لجبی و علی شم ] 


عمرت د راز باشد [ و] اقبال پائدار 


ار حال غلا م ذز کت ای" تاه بود ه ایم 
شافاد نک (ملفب دو هیزّد .م به خا کسار 


سم > وم 
ردبف ز 
همچو اهو می رمد آن شوخ چشم از من هنوز 


اد ادا و رن و 
7 بو ژ‌ ی سارنینان دیسنم ایمن همو ر 
میشود دامن کشان گر یار از استغنای خود 


دست از روز ازل داریم در دامن هنوز 
مر غ حانم شد اسر سنوی خم دار او 

دام آن صیاد میدار یم در رد هئو ز 
برسرم باریدن سنگ بلورین می سزد 

زآن که هستم مست بر آن ساق سیمین تن هنوز 
نینت سوی, کلستان هرگ خیال خاطرم 

حجز - کل وناز او از اع2 هر گلشن هنوز 
از فراق آن بت بد کیش کافر ماجرا 

ميکنم با سوز دل صد ناله و شیون هنوز 
زان دی کز شادی وصل صنم دوریم نیست 

خواب و آرامی به چشم زار هم خفتن هنوز 
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غلام 
دبوان ۵۰ 


۱ ۱ اد 
گر همی را زد مرا از حور آن بید گر ۷ 
دل نمی خواهد ز کوی او سفر درد د هور 
غارت دین و دل و جانت غلا ما کرد هو 
نیست رحمی در دل آن ترک شیر انگن هنوز 


له 


۳۹4 


میکشد دور از نگاهم تا هنوز کو فزاید عز و جاهم تا هنور 
هر دومار_ زلف کچ بگذ اشته ست لیک عشتش شد پناهم تا هنور 
عشق او کرده است سر گردان مرا پیست سوی کعبه راهم ذا هور 
دود نار مجرم از گردون کل نت می نه بینئد سوز و آهم تا هنور 
ای غلام آن سنگ د ل هر گز نه کرد 
عفو تقصیر گناهم تسا هنوز 


عشق_ حسن آن صنم دارم هنوز زان به گیسویش گرفتارم هنوز 
از فراق و درد آن بی باک‌شوخ دببدم از دیده خول بارم هنوز 
کرد کار دیگران با یک نگاه بر نمی آید ازو کارم هنوز 
گر نمی گردذ خر پدار م نگار من ز بمر او خریدارم هنوز 
بپر او بیگانه کشتم از همه او ز استغنا نه شد پارم هنور 
کرچه میگردد میسر وصل او هم چنان مشتاق دیدارم هنوز 

روزو شب از بهر دیدارش غلام . 

بر سر کوبش نظر دارم هنوز 

+ 
۶ پیش من بیا ابرو ز بلو ۱ 1 #۳ 


۳ ۰ 
8 9 او ۳ ۱ ۰ 
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دیوان 


چند مدت ر بهر دیدارت 
ای صنم در کاوی ما افکن 
ساز ما را به چشم خود حادو 
همچو ترکان دلم به غا رت پر 


غلام 


دام از زلف مشک سا امرو ز 
ای سحر کار میر زا امروز 
با ادا های د لر با ابر و ژ 


تا شود جان و دل فدا امروز 


از ره لطف بشنوی ز غلام 


قصه درد و ماجرا امروز 


رحمی نمی کند به من آن د لربا هنوز 


نت کگشتد ام ر عزیزان برای او 


آن شوخ را به بین کد نشد آشنا هنوز 


6 دارد چرا نکار خیال جنا هنوز 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


حان را فدای خاک رهش کرده ام اگر 


حاصل نمیشود به د لم فا هی سا ۱ 


ای د ل اگرنگار جدائی گرفته است 
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۱ از ما نه کشت ذوق وصالث جدا هو 
باران مریض نرگس او ف با ۱ 






جائم به لب رسید ز سوز فراق او 
تا هم نمی رسد به سرم بیوفا هنوز 
سنعم مکن زخاک سر کوی آن نگار 
چشمم له کشت میر ازان تونبا هنهوز 
مشتاق وصل اوست بمر ساعتی علام 
اورا نگاه نیست به‌سمکین گدا هنوز 


س 6و( 


رد بف س 


طرفه دلدار دیده ام که مپرس دلبری بر گزیده ام که مپرس 
اشهب ناز را به جولان کرد با رکابش د ویده‌ام که مپرس 
از دهان شکر لب دلبر سخنی ها شنیده‌ام که مپرس 
از مي چشم آن صنم مرو ز طرفه جامی کشیده ام که مپرس 
0 ایشار آن نار ۷۶ 
گل به دابان چیده ام که مپرس ۱ ۱ 


9 
مت 


داریم گارخی که بخوابش نه دید کس 

مستی و ناز و عشوه عتابش نه دید کس 
از شکر ین د هان و لب لعل شا هد م 

یک حرف کنتگوی حوابش زره دید" "کمن 

آسود ه دل ز جور عدذابش نه دید کس 
با دید ه ایم مستی آن چشم پر خمار 
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۳ پوان ۵ لام 


از حال دل غلام خبر داد واققم 
در آتش است دور کبابش ند دید کس 


یچیه - 
ردبف ش 1 


پیخبر زا چند از حال دل پیمار خویش 
داروی دردم بده از حلوٌ دیدار خویش 
میزنم از سوز هجرت هردم و هر لحظ ای 
دستما را از جفا بر سینه" افگار خویش 
دل نمی گردد انیس خاطر هر خاص و عام 
خون همی باریم ای دلبر زچشم زارخویش 
تا که کردم ازشراب بیهشی مست ودرا 
ساغر سرشار ده از باد هوشیار خویش 
همچو بلبل با لام خویش شیدا کرد 
ای بت جاد و گر من بر گل رخسار خو یش 


4 


حرف بر د ل نیست من در عشق مفتون کرد مش 
از نگاه شوخ لیلی مست مجنون کرد مش 

با خدنگ د لفگاران چاک صد چاک است د ل 
«کز سنالق,نو کت مد کان بتان خون کرد مض 3 

آهوی دل گر ز دام زلف خوبان می رید 5 
زان کرفتار ادای. فد و روکد مه 
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دیوان س( غلام 
آتش عشق نگاران دردلم افسر ده بود 
ای لام از هجر دلبر باز افزون کرد مش 


ك_ 
<نت 


بتی سیمین بدن دارم درآغوش. زراح لعل او هستیم مد هون 
خوشم با انس آن غم خوار هردم حدیث این و آن کشته فراموش 
هزاران شکر میگويم خدارا که یارخویش را دیدیم مد هوش 
به تارچنگ هردم د ست زد باض نم ساری مطربا از نغمه خاموش 
غلا مر از بادة چشمش شده مست 
نه گردد از شراب خام می نوش 


مه 
مس 


جان مارا ببرد یار بخويیش مرهمی کرد با دل صد ریش 
پرد یکسر ز جسم طاقت و تاب بت عبار و شوخ کافر کیش 
زلف او پیچ دار حون ماراست دام کت رد : از برای نیش 
بر سر تیغ ابروی جانان یروم یکه تا چه آید پیش 
مشکلم حل شد از شه مردان 
گشت حاصل غلام را صد عیش 


طرفه تر شوخ طرفه تر نازش طرفه تسر عاشقان جان بازش 
طرفه تر چشی طرفه تر جادو طرفه تر فتنی طرفه تر رازش 
طرفه تر جنگ طرفه تر صلحش ‏ طرفه تر لطف عشوه پردازش 
طرفه مرغ دلم به چنگل برد طرفه صیاد. طرفه شببازش 
طرفه ‏ داز" اضر رات دالیر 
طرفه تر حون طرفه تر نازش 








دیوان ۵۵ م1 4 
سس ی 


مانده ام تنما بغیر از یار خویش خون همی بارم زچشم زارخویش 
میشود نالان سوزان از فراق دل برای دیدن د لدار خویش 
از جدائی غرق «ر بحر شم است جان زبمر وصل آن غم‌خوارخویش ۱ 
سرخ جانم از تفس کردد رها گرکشایدگیسوی ۱ لا 
لیک رسم سنگ دل بیرحمی است 


می نه برد کاه پا بیمار خویش 
کرد با را مست چشمم پر خمار 


با نگاه شوخ جادو کار خویش 
غم مخور آخر غلاها یار تو 
می نماید جلوءٌ د یدار خویش 

_جهبهپ- 









رذن یف ص 


دیدم امروز بار خاص الخاص دلبر خلم کار با 
.هم چو بلیل د لم شد ه شیدا بر رخ مر خاس اخ ‏ 
با یکی عسشوه برد جان و د لم نکه ناز 9 خاص الخاص 

جون کشیدیم جام لعل نت ۳ خم ال 
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ار 
دیوال ءِ‌ 5 ۵1 غلام 


ِ آ_ 


۱ رن پبف ضص 


باد صبا بگو به بت نازدار عرض  .‏ 2 
احوال ما بساز به آن دلفگار عرض 
صد چاک کرده ایم دل خود چو شاند" 
او را نمی به کیسوی آن مشکبار عرض 
از ناله های بلبل بیجاره ای صا 
اول بری به آن صنم گلعذار عرض 
جز انس تو نیایدم خوش انس د یگران 
از جان رسان به خد مت آن غمگسار عرض 
اند ک بکفته ایم به تو عرضما ولی 
دارد دل غلام هزاران هزار عرض 


سب مره یه سب 
رد یف ط 


غیر دیدار رخش دیدن غلط غیر مهرش مهر ورزیدن غلط 
در کنارم هست یار گلبدن شد دگر گلها مرا چیدن غلط 
ساقیا می خوردم از لعل لبش هست بارا باده نوشیدن غلط 
راز دل با کس ن کویم جز صنم دیگران را راز پرسیدن غلط 

مست غشقض کشته" نان لام 

پیش ازبتت. مت . وردیتن علظ 

3 

درره عشق تو باید احتیاط هوق عشقت میفزاید احتیاط ‏ . 
" هست دل احتاطم. یب خفن ات ۱ 


تِِ ۳ 1 و 5 
ریات , 1 ۱ 


تس سم 


ی 


79 ۱ 
«ِِ 9+ 
٩5 0 ی‎ 
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دیوان ۵۷ علام 


بایه" آن بیخبر دزدیده دان هر کسی را یاد ناید احتیاط 
احتیاط[ از اعشق خوبان‌سهل نیست در دل هر کس نیاید احتیاط 
ز احتیاطم حثل_ مشکل می‌شود عقدها را میکشاید احتیاط 
وصل آن دلیر لا ما دور نیست 
در دلت افژون گر آید احتیاط 


/ 


‌ ۸ ,۱ 
بحوتستتی 1 م۵ 2 اب 
‌ +۷ 1 و 


ردبف ط 


وبی روی دو ای حانان دا حافظ 
خحدا حافظ بو د پر 9 ان هگ 


. .ه ٩‏ 
دن دوِ نشر تم 


نکه دارد زلطلف خویش بالعل_ [ لبت‌حرزی | 
ده ۵ با خال ند وی دو ای حانال خحد | حافظ 
مگر باشد بحال و با دل مکی شید ا یم 
مدام از سحر حادوی لو ای حانال خحداحافظ 
علا مر درکنبت ۳ با د حافض لماف حقش یا را 
ده د ۴ متاکن دوی دو ای حانال دا حافل 


4 
0 


از نگاه شوخ چشمان الحفیظ . و از سنان نوک مژگان الحفیظ 
رد مستخر دل زجادوی بتان الحفیظ از سحر کرال الحفیظ 


در پناهم دار از کافر دلان الغیات ای شیر یزدان الحفیظ 


میکند از جور خوبان این غلام 
سوه 


یل 


٩62۳۵۵ ۸۷۱۲ ۲ 











2 پوان ۸ ام 


ره بف 6 
سوزدل داریم ای جان همچوشمم چم با بدد است ریا همچو شمم 
آتنش عشقتت جو پیدا میشود میکند روشن به ایوان همچو شمم 
گاه گاهی می در آید در نظر از رخ تو نور رخشان همچو شمع 
دود آهم بر سر گردون زسیبل ار فراقت شاه خوبان من 

شب نیا استاده میباشد کلام ۱ 

بم‌ر دیدار تو جانان همچو شمع 

# 

دل از آن دلدار ی سازد وداع جان ازان جان دار ی سازد وداع 
هست حسرت در دلم زین نقط," خال از رخسار ی سازد وداع 
باغ و بستان هست جای بلبلان بلبل از کلزار ی سازد وداع 
نیست انس خاطرم باهر کسی خاطر از غم‌خوار ی سازد وداع 
شد وداع دوست مشکل ای غلام 
جان من از يار ی سازد وداع 


جرود یی 
در وت ۳ 


میکنم با گل رخ خود سیر باغ شد معطر از سر زلفش دماغ 
کل کریبان مبدرد از خوییش . شد دل لاله ز زشکش داغ داغ . 


ك 


ٍ ۰ من ۰ 3 ۰ .۳ ۳ نب 2 ۲ ۳۹۹ 3 ۹ ۹ ۳ 4 
تس کس فا د یل فه وی من به وصل ‏ بار خود دارم فر 
۱ كِ_ِ_ِ_ ۰ " ون ۳۹ ۳ 6 ۱ 





ام 
4 ۳ 5 
۲ 8 


2 

کت پِ ۳ ۲ ۳۹ ۱ س ۱ ۳ و۱ ِ 

۲ ۲ سر 7 زد ی 5 ب ام سر وس 1 ه ۳ ۱ ۹ ۲ 
نا م9 


5 ۳ بت _ 1 نِ 


۱ 
ری تب 1 
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۵ دوا ن ۵٩‏ ۱ غلام 





از شاط [ و ] شاد ی و صلش لام 9 
ساز هردم جابجا روشن چراغ 
شد به بلبل ز گلعذاران داغ در دام شد ز دلفگاران داغ 
کت از رشک ممر رخشانش به رخ و روی به عذاران داغ 
بکا _کرتتان درید از رشکش لاله دارد به دل هزاران داغ 
"با کش مباد کو را نیست ‏ از غم هجر درد یاران داغ 
انس او باد چون فند به علام 
ذازه کرد د ز غم گساران داغ ۱ 3 











پ(عچ یه - 
رد بف فی 


کار م افتاد با نکار ریق به بتی شوخ نازدار حریف 
حرف پخته,بگو به پیش صنم نکته چین است نازدار حر یف 1 
ای دل از فتنه اش مباش ایمن پر فریب است » هر کار خزالفت ۸ 
فاای ذ را اسیر محکم ِ ۱ ۱ 


۹620۳۵0 ۱۷۸۷۱۱ ۲ 





4 
1 


۰ 





9 , 


دیوانل ۱ 


ردیف ق 


عشق من از عشق مجنون نیست کمتر ای رثبق 
حز تو ای حانان نه دارد خاطر م پار شفیق 
در شب نا ریک حان افتاده در بحر عمیق 
سرخی لعل لب تو هست يا لعل یمن ۱ 1 
یا مگر یاقوت رمانی است با مثل عقیق 
یا برای جوش خونم شربت شم‌د آر زود ۱ 
را بکش از نبض من ای شو خ فعمد با سلیق 
غلام ‌ 


ای بت عیار من بمر خدا با این 
مرحمت فربا ز چشم خویشتن جام رحیق 3 
ن ۱ 
عاشق روی دابرم تحفیز دلبری هست در برم تحقیق 3 
ی کشم احتیاج هر دلدار مت خسن سمن ارم 9 ۳ 
گر فعیفم نه لائثق صیدم لیک صید غضنفرم تحقیق  .‏ 


از یداه ساقی کوثر شده امداد ساغرم تحقیق ‏ 


1 


در غلزمیش ظاهرم تحقیق 
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دیوان 1 بر 
دی غم از بر وصال بار میخوردی اگر 7 
وصل آن دلدار بین ای دل به امروز فراق ۱ 
آتش آن عاثشق صادق نه سوزد عالمی 
هر که دارد جوش عشق و درد جانسوزفراق 
۳3 رد یدی ای غلا مر از هجر سختی ها بسی 


یمن به چشم خویشتن امروز نوروز فراق 


امد 


بود سوز الم در قال عاشق بجز عائدق نه داند حال عاشق 


اگر باشد به ظاهر ابتر و خوار به عقبول میشود اقبال عاشق 
به‌حق گویندمردم لاشریک‌است وی آید خود به استقبال عاشق 








همی خواهی که از عشاق باشی برو در راه حقش دنبال عاشق 
غلاما عثق رویش کر گزینی ِ 
به وصلش هر دمی مینال عاشق ۳ 


جیوه 
ره بفا ک 


و سک 3 پبیکناه دش 





ف 
ار 
له ,۳ نت۰92 


۹620۳۵0 ۱۷۸۷۱۱ ۲ 


نی 






دیران 1۳ فاژم " 
3 

چنان سینه تجلی کرد از جاک کرو صد سینه ها را چاکت ضد جاک 
نیاز و عشوة جانم ربوده حریفی مجوشی شوخی ستمناک 
ره زاف دافر او جمب در بمل (سی دید م درین دوران هوسناک 
دلم در عشقی خوبان زبانه ز روز اولین بوده است چالاک 

ره ٍجن همست آن شیر یزدان 

نمیدارد لام از دشمنان‌باک 

و ۱ 


رد بف ل 


عشق شد رهنمای ما ز ازل عسق شد بینوای ما ز ازل 
عشق بوده‌است‌بارغم خواريم عشق شد آشنای ما زازل 
من شد م مستلای عشق او عسق 9 مسثلای ما رازل 





شده وصلش میسریم از عشقی عشق شد جانفرای ما ز ازل 


عسق برد ای غلام دین و دلت ۱ فش 
مین .هد رای ۵ ۳ ۱ 8 







ج 





۱ ۱ ۱۳ 
پیش چشمم روز شد مانند سدال با که گویم راز خود را با که حال . 
غیر _ آنست نیست‌خوشآنس کسان لب جو وه بت فد ای یم 











زار و نالا و غزل خوان موشوم ۲ ۷ 44 آن حسر 
طْ صورتت‌ظاهر به جان و دل شده است گشته | 
۱ ۳ 0 ‌ِ یات و 7 
وه گر ۶ ۱ 


اپ 5 ۳۲ 
۳ 1 ت ۹ 


۳ 
۳ 





4 ۳ 


۳ 
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دیوان ۳ 





با کل مر نو نه شد دیگر هوس ۱ ۱ 
ای بت عمار من غهر از وصال ۱ 7 


۰ 
جات 


شد کرفتار نازئینان دل داغ دارد ز مه جبینان دل 

از بسمی‌عشق‌می نود هرصیح در فراقت بتا غزل خوان دل 

می اماید رخت چو آئینه م‌شد راه ماست حانان دل 

همچو پروانه می زند خود را بر رخ صاف شمع تابان دل 
رات از دستت ای لام دلت ۰ 
ر اداهای خوب رویان دل 


ن ۹ 














روز و شب درد یار دارد دل چشم ذر امک بار دارد دل 
همدمی ئیست غیر درد بار درد را غم کسار دارد دل 
بلبل آسا به ناله می باشد عشق آن کلعذار 9 ۳ 
در فراق وصال کلبدنی دمیدم خار خار دارد دل . 


ای غلام از حفا و حور صنم ۰ 
صد هزاران غبار دارد دل .. 


۳ 


ری 02 

ری 1 ۱ از بی دیدار ی 
-..اآا يافتم آن مه ر و ۱ 

کل ز بو پای داز خار های ٍ با 


سس ۳ 1 ۱ 


۹620۳60 ۱۷۸۷۱۱ ۲ 


دیوان [ غازم 


روی کل کمیز بفد.. از بت بای ۳ نگار 
بی زبان بادا که و همچو روی بار گل 
کل ز اب آتشین رخسار او شد غرق عرق 


باغبان کلدسته" دلدار. . ما زا سیر نم 


رف کل کاکل گل و آن طرهُ طرار گل 
هججوز کل » چین جبین, نازنينم را به بین 
ابرويش کل چشم گل مژگان آن دلدار گل 
جمم تلا این قدر هرگز نه بائد در چمن 
سیب غیغب گل زنخ گل لعل شکر خوار کل 


دوش آن دلبر و است و گردنفن ماندد گل 
ساعد او همچو کل آخوش کال ۱۱۵ 

۳19 نخوا هد دید یک حا این قدر کلما کجا 
۱ دست ان انگشت ان وان ناخن خونخوار گل 

سینه اش هم چون کل است‌و هر دو پستا نف کل است 

کل شکم نا فش گلست و انس آن غم‌خوار گل 

نیست بانخوبان عالم این -چنین لها ببسی 
سلک دلداتقن کل۳و داهتفن کل وه نا لا 

بین میان یار کو نازک تر از برگ کل است 
باطن او #۳ گل است و هر همه انامار گل 

هست بالای نگار سرو بالایم تج نا 
۱ ساق .سبمینش گل و پایض کل و رفتار گل 

جمع 1 آورده ام در وصف سر تایای تو 


رین سیب کرده غلا مر دو بسی تکرار گل 
یرجه پچ سب 
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دیوان 4۵ 


رن بفا ۶ 





دلم بیمار عشق چشم بیمار است میدانم 
خیالم 7 کضو ای دلدار ست میدانم 


نمودم خویش را رسوای عالم گر به هجر او : 
۱ هنوز آن شوخ را از عشق من عار است میدانم 

پی" تسخیر کردن ملک دلها آن بت کافر ۱ 3 
حریفی نازنین سپوش خبردار است میدائم ۱ 

به دل گفتم از آن روزی که یگشتم گرفتارش 
که ظالم شوخ بیبا ک و دل آزار است سید انم 

هر آن ۳ کو خیال عشق محبوبان نمیدارد ۱ ۱ 
به نزد عاثقال تحقیق مردار است تن 1 


مگر آن» یاو را امرورن از بر عماهای 
غلام از روز او ل هست مفتون پری رویان 













فدای از و حسن عور دردار اشت میدانم 


ن 


۱۷ 


داده ام مر در هراق سوح جمم اد ام از حال فدای ‏ دوخ ج 

همچو مجنون مست لیلول گشته ام بر سر ناز و ادای شوخ 1 

قسمت ما روز اول بود این ِ تب 

نیست هرگز کس انیس خاطرم جز نکاری دلر 
۱ و هت 


۰ ۳1 
۹ ۰ وس مور ۱۳ س 4 ۳۷ ۲ 
۱ 9 ۳ تس ۰ 
س ۱ ‌" ك ۹ 
۱ ۱ ۳ ۳۹ 9 


و ۳۹ _ 
« .۱ ۲ 0 


دم دص 


۹620۳۵0 ۱۷۸۷۱۱ ۲ 





دیوان 11 غاام 
هست بر خاطر بارش ای علام 
کشته" کر خاک پای شوخ چشم 
داغ رشک تو از قمر معلوم شور لعل تو از شکر معلوم 
شوخی ناز حسم خون ریزت هت از ناو ک نظر معلوم 
کچ ادانی , نیم ابرویت ظالما کشت سر به سر معلوم 
نار کت له از ناری کمر معلوم 
آشکار است دو د هر بعلوم 


لطذف حسن و ای بت 
رسم جور تو ای بت بد کیش 
چشم از سوز هجر خون بار است آتش عشقم از جکر معلوم 
نیست حال دلت لام مگر 
بر بت شوخ و بیخبر معلوم 


4 


که دل رده عشق دلیران شده ام 


ٍ ۳ : 
۱ خراب عاشق رسوای دلبران نما ۵ ام 











فدای نار و اداهای مه رخان شده ام 
از آن دمی که شدم دور از بجار وصال ۱ 
خراب خانه ویرانه و خزان شده ام 
ز تیغ ابروی خوبان شدم شید مگر 
نثار نام شه" کربلا به جان شده ام 
ز باغ حسن بتان چیده ام گل رخسار 
غلام نرکس مست سمن بران شده ام 
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دیوان ۳۷ جازم و 
ج 
به شوق دیدن سرو قد تو نالانم 
زحد گذشت چو قمری به عشفقت افغا نم 
به یاد گیسوی مشکین آن بت کافر 
شکسته خاطر آشفته و پریشانم ۱ 
برای دیدن گل می برد دلم هر روز 
هزار بار چو بلبل سوی گلستانم 
زدرد هجر بت شوخ وسنگ [دل ] میرم 
میرم سیم یا رب وصال جانام 
ار ز راه جفا می برد به غارت دل 
گذشت عمر غلاما به کوی ترکانم 


2 


ز ق #ستانی: 










۱ به دل درد فراق یار دارم به جان عشق رخ دلدار دارم 

می خواهیم از دلبر دگر چبز مکر لطتص که آن درکار دارم ۳ 
ازان روزی که از کویت شدم دور به جسم خویشتن پیکار دارم 
: کمانی ابروانت زه کشیده ز سژگانت دل افکار دارم یگ 
کل و گلشن بجز روی تو جانا به چشم خود بتا چون خار دارم . 
زب بوده ۳ با گریه و سوز زر هچرش 2 #۳ 
مشو دور از غلام ها 
چپ امشب وعنت دیدار درم 


1 سس 9 
۳9 3 ۱ 1 ۱ ۳5 7 ره 5 


۰ 








۳ 
مت 





۷9 ۳ 
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د‌ پوال ۳۸ عم 


: 8 ی ۳ 
ر‌ حور و سس شوخال_ سح دش 


روری ۹15 کام م در ید نما رد سار روعا حود عیانم 


رسیده .بر فلک آه و فغانم 


مود 
1 عه باز ۵ ان ممل فا ۱ مدو ان ممهوشا نم 
نثای حسن خوبان ورد جال شد چه 3 
غلاما شوق عشق ار حد گذشته 


شنو با گوش دل طرز بیالم 


وس ۰ 


و صف حسنت شمیده آرده ام عشق رویت گر یده امده ام 


(مبر دیدا رت ای ۳ ص.ل لوع مت س ی 4۱ ابده ام 


از دور خو یستن سکن زو یلد من ر راه 3« اده ام 
کویبت دبعم النه جر ده ات ام 


حیب و دامان د ریده آمده ام 


سر قربادی سس 
مست رسوای عشق تو شده ام 
فرض شد بر غلام بند گیت 


زان به پشت یداه اسر ام 
4 
بستت» تن شود وصل نگارم دل و حان را به پیش او نثا رم 
قرارم کی شود در صحبت عیر که من مشتاق بر دیدار یارم 
شود فصل بهار آن ده هویدا ار آید به بزم آن گلعذارم 
و گر خورشد کم گردد زعالم من آن مه روی را بر پام آرم 
علام او شدم از روز اول ۱ 
دمی جزیاد او کی در گذارم ۱ 


562۳۵۵ ۸۷۱۲ ۲ 


د پوان 1٩‏ عم 


4 گز دارد دا خویسم بنگ درگاه آن یا رم 
تخواهم رفت از کویش اگر سازد صد آزاره 


۰ 


روم سوی د گر زین حا همی خواهد خیال من 
ول در زلف شم کنیش گرفتار ۱۰ گرفتار ۰ 
گپی راز دل خود را نمیگويم به اغیاران 
ز سوز درد هجرانش بسی درانده و زارم 


نمی آرم یجان و دل غلا ما فکر باطل 


به وصل آن پری پیکر سری‌دارم ری دارم 


۳ 


۳ _. 
۰ 
1» 


بغیر از یار آرامی نه دارم 
من از قید حمال آراد همم 
ندا رم تاب پیش آن ماهتایی 
برای رفع درد هجر آن شوخ 
ازآن روزی که دیدم حسن خاصش 
چو گشتم پخته محز از مجلس او 


غلا مر دو اه 


بح وصلش د گرا کامی نه دارم 
مگر جز زلف او دامی نه دارم 
بجز حکمش گمی کامی نه دارم 
انیس خویش حز جامی نه دارم 
پس آن که روی در عامی نه دارم 


دلدار هسحمم 


که از اول دگر نامی نه دارم 


‌ 
۳۳۹2 
15 


زر شر نفس داری در پناهم 


السپی ا زکرم راه هّدیل بخش که باشد هر طرف بر تو نگاهم 


562۳۵۵ ۸۷۱۲ ۲ 





1 
۱ 





اقا 


دهی توق حمال حویش مارا 1 تا گردد اثر در اشک و آهم ۱ 
جنال یحو لثای خویش سازی شود حاصل ز وصات عزو جاهم 


غلام از یاد تو غافل دمی نیست 
همین کافی است در عفو کناهم 
2 
یا رب از حکمتت عمان چه کنم بی عدد لطف تو نجان چه کنم 
رحم کردی به حال مسکينم رحم از شکر بیکران چه کنم ۱ 


حالت, من طبیب دیدو [ به ] گفت این مرض را دوا بیان چد کنم 


7/۳۳ 


شد دواق داسم هو الشتافی (ٍس دواهای دیگران ّ کنم 
شد دوای غلام, شه دردم ۱ 
با حکایات رایگان چه کنم 


#7 


تا دم زندگی غلام تو ام از دل و جان نثار نام تو ام 
بکن آزاد قمری دل و بنده سرو خوض خرام نو ام 
بکشا زلف را برای خدا. کل ز اول اسیر دام تو ام 
ِ خاصان حو یش بشما ری ن هم از بدد کان عام تو ام 


: 
فز ترا نی با کر کر با نیغ : 
کی روم از درت غلا مر تو ام ۱ 







نت 


از فراق و سور بس زاریم ای دلیر قسم 


درد دل بسیار ميداريم ای دلیر قسم . 
۳ 
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دیوان ۷ غلام 
روز و شب اندر فغان و ناله ایم ایجان ما 
همچو بلبل مست گلزاريم ای دلبر قسم 
لیست انس خاطر ما با کسی یار و عزیز 
هردم و هر احظ عم خواریم ای دلبر قسم 
یعلم اه تا که از کوی تو دور افتاده ایم 
خود ر جان و جسم بيزاريم ای دلبر قسم 
از سمرخود هرگو ایجانان به عمر خویشتن 
کز خیال وصل برداریم ای دلبر قسم 
صد هزار آیند خوبان پیش ما حاضر و لی 
بشده. :در کتا؛ دلدداریم ای دلیر قسم 
گر زدست این غلام توخطا صادر شده است 
هست لطف و رحم درکاریم ای دلبر قسم 


3 


۰+ 


من از آن روزی که وصلش داشتم 

در رهش صد نوع گل می کاشتم 
لیک نه وصلش بجا ماند و نه گل 

شد غلط نیز آن چه می پنداشتم 
من ز بمر این که می بیند به یار 


خاک در چشم رقیب انپاشتم 
روزهای عمر را در عشق او 
ای دلا پیموده ضانع ساختم 
ای لام اندر سر آن بیوفا 
رایگان دین و دل خود با خنم 
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5 
ث 


پار حو د در کنار میخواهم کام از کامگار میخواهم 
کرد دیوانه حسم او بارا بند از زلف بار میخواهم 
از ی فوت(ر این دن بیماز بو سبه لعل_ یار میخوا هم 


شه‌ج<و بلبل د لم ده تسا و صلر آن کلعذار میخوا هم 


در سعر گید ام ماول بسی واه موی دپار مخوا هم 
بر رفم فراقی و درد و الم باد خوش گوار میتخوا هم 


۱ ۳۹ ی" 2 ار ۳ 
از جی جچسمم ان نگار مب | م <وپشی را در ار مجحوا ۵ 


ای غلام از مان ابروی او 





۳ 


۰ 


۰ ۰ ۰ ۳۸ ۰ نج 9 یب ۲۲ 
۳ دم زند کی غلا م نسدحم چم از دل و دای فدای ۷ مج 
۳۴ ز خاصاد. خویش نما رد ۳ هم از بند گان عا م نم چم 
یا رب ار لطف جو د پنا هش دار با نگاهی بر ار کام هه 
کرجه بسیار ۳۹ ره ملد غلا رم 


‌ 


چاه 


ای .که از شمع رحت پروانه ام در هوای دیدنت دپوانه ام 


مرغ دل در دام گیسویت فتاد و زمثئی چشمت بنا دیوانه ام 
هر کیدا پم توت ادل نظر ی نما دی حاوه در هر خانه ام 


باده از لعلی لبت نوشیده ام یست حاحت رفتن میخانه ام 


یت ج داتس تسه ۴ 
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جسم و جان ابثار سازد این غلام 
کر بیائی از در کاشانه ام 


3 
در دل از تو شکایتی دارم باتو جانا حکایتی دارم 
از تو ای‌شوخ و شنگ خنجرزن چشم لعف و عنایتی دارم 
خوشترم از وصال با هجران که ازان بس کفایتی دارم 
گر شود لطف در حقم بهتر وره من هم فناعتی دارم 


گر لام از تو بار رنجیده است 









ض 
صحبت دلدار میخواهد دلم انس آن غم خوار میخواهد دلم 
از لب لعل تکار نازنین نعق. کر بار میخواهد دلم 
همچو عنعان بجر دبدار بتی در کلو زنسار میخواهد دلم 
درخیال وصل او عمرم گذشت جلوة دیدار میخواهد دلم 
مست چشم پر خمارم سافیا جام می سرشار میخواهد دلم . 
نیستم عاشق چو قمری بر درخت سرو خوش رفتار میخواهد دلم  .‏ 
شد ام آفتته پرزاف سپله٩... ‏ 
کیسوی خم‌دار میخواهد دلم . 

۳ 00 















۳ ۳ 
سای ۰5۲ 
۲ 
۲ ۱ 
+ 
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مسب عد 5 ۳ هد 


دیوان ۷۳ شام 
مرع حال, هر کسی در د ام زلفغش سل اسیر 
سیثه" هر کس که از تبر نا هش خسته شد 
احتیاج بیکشان هرگز نمی خواهد کشید 
آن کسی کو از می لعلش کشبنه حام حم 
مافل از یاد رح و زلبت کیجا کرد غلام 


هه 
حا 


هست رسم حور وصف آن تم میکشم.از شوخ. از آن رود ۶۳ 
تست آن پوسف کهمیخوآهی‌خرید همچو بازرگان با هفله درم 
تا قيامت باشد آن کس زنده دل هر که در باغ و صالش زد قدم 
مست جشمانش رمد از مردمان ‏ چون که آهو سازد از صیاد رم 
آسمان جون پار هچرش نه کشید پس به دوش من فتاد آن بار غم 
در فراتش قطرهای اک من رفته رفته گردد آخر همچو یم 

باده نوشیدن غلاما شد حرام 

پر تو کز لعلش "شیدی جام جم 


3 


بیخان مستانه" روی نکگارم اسیبر دام کيسوي نگارم 
نه پیچیدم گمی سر ازقضایش شهید نیم ابروی نکارم 


5" -< ه وا تم وه ۰ 
دی باسوا گشتیم فارخ فدای نازخویش خوی نکارم 


موهودد رخودنظ رکردم‌درآمد . زباغ جسم و جان بوی نگارم 
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مکال لا مکان بوده ست لیکن 


ام 


4 
6 به عشتت هم اشارت کرد عشقم ز جان و دل نثارت کرد عشقم 
ببه حسن دلربای نازئیست عجب ای یار یارت کرد عشقم 
به گردن دام گیسوی تو افکند بعا آسان شکارت کرد عشقم 
من دیوانه را مستانه یکره به. چشم سحر کارت کرد عشقم 
بناز ابرویت ای ترک مرست همه املاک شارت کرد عشقم 
ز عشق من شده حسنت هویدا چنین زیبا نگارت کرد عشقم 
به ملک دل ا کر بودیم شاهی 
علام خاکسارت کرد عشتم 
الاب 


رد بفا 





تا میت بر آنن,چشم سیاهی شده ام من 

زان رو هدف یر نگاهی شُنده ام س‌ 
شد روز ازل دردر بتان گرچه نصیبم 

رال متثق ناله و آهی شده ام من 
از بسکه ۳ دا" شد از مهر رخ 

زال طعنه زنر 11 به باهی شده ام من 










زان روز که عشق تو شده مونس جانم 
پرباد دهم تاج و کلاهی و( من 

ز ال دم که ربودی تو دل از دست ۳ ۱ بای 

/ > در کوی تو چون خاک براهی هم اون 


ف 
1 5 سس : 
۴ ۱ "۳ سس 1 ف 
5 ی *۳۶ ۳۹ 1 ۵ 8 . و ۳ دا ۷-4 م۳ 






3 


تِ 
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۳ 


2 
"۰ ۷ ‌‌ ۵+ ‌ 


تو بی (2ر سخا و <ه د رِِ احسیان شش روشن نو انوار عر فان 


دو دی حاحت روای درد مد ان نگهمان باش هر دم مریدان 


بیدا ل من از 7۳ دا شاه مردان 
کشانی مشکلم ای شتیر بددان 
توئی شاهنشه دارین ای شاه بسا قومی که می بودند کمراه 


تو بتمودی شا با گمرهان" راه. . نگاهت باذ:بر من" لاه مک 


بحال من درم ۳ اه مردان 


ص 


کف ۳ مشکلم ای شیر یزدان 


۱ عطاشضسد ذوالفقاری بر میات 


5 ۰ ۰ ۰ 
> ۹ ۳ ۰ ۰۰ 
سود یمین وط, وصف شائت 


شده امداد دلدل زیر رات همه راز 


۱ د‌ لدم باشند عایت 
بحال من درم یا شاخ مردان 


کشانی مشیکلم ای شیر یزدان 
تور ان حیا و لظت .9 اکرام شنده ظطاهر ز تیغت دینر اسلا 
ثدایت میکند هر خاص و هر عام مریدان را بر آور رود تر کم 
رجا ا من کرم ۴ اه مردال 
کشانی مشکلم ای شیر یزدان 
غلامت کته ام از روز اول ز تو میکردد آخر حل مشکل 
وصال نازئینان ساز حاصل ازین پس نیست در هجرش تحمل 
پحال من کرم یا شاه مردان ۰ 
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دیوال ۷/۷ غللام 


شا امشب: با در خانه من نما رشک ارم کشانه" 
به کویت زان مقیمم ای نگارا که این‌حا هست آب‌و داند" 
به. دست اید اگر گنج وضالت شید آباد . این ویرانه 
مگر یک لحظه ای حانان خدارا. بکوش دل شنو افسانه" من 
ببا ساقی به وصل یار امشب بکن از باده پر پیمانه من 


/ 


سا 


چم دل بکشای و سیو ‏ یاز کی حان دای حسن ‏ آن عیار کن 
غیر را ار خانه پیرول ساز و (ٍس د مد م دیداور آن دلدار سس 
۱ هجو صنعان (ٍمر دیدار کسی دور گلیوی خویشتن ردار کٌ 
ور تو چون منصور گردی مست حقی اولا سر را به سوی دار کن 
ای علام از وصل او خواهی مدام 
حسم و حان را در رهش ایثار کن 
1 


تا جمالت دیده ام ای جان من عقل [و ] هوشم بردی و جانم ز تن 
دل نه دارم با تو ای رشک پری ساخت با ما چشم حادویت فتن 
بوی کیسوی تو ای حانال من کرد شرمنده به آهوی ون 
همچو یوسف صد عزیز افتاده اند بیخود و دیوانه در چاه ذقن - 
بقل بیان کف 95| این غلام تا 
از رح زیبای نو ای کلیدن 


محفل یار را چو دیدم من انس دلدار را گزیدم 


بت ن ۱ ل 
۱ ۹ ۰ چم سس ‌ ۱ ۰ ۰ ۲ يم ی : ۲ ۳ 
۰ 1 66 1 را ان ۱۱۳۹ 2 4 
‌ ۳ / ‌ مس م9 1 #- یه 2 4 ۱ 9 لد اس هم مه 2 
۱ هی اد فص اد نی 9 
۲ 14 . ۱ بخ , ار سک ۲ ۱۳ ۸ حِ_ ده یم ۱ 
۳ ۱ : 2 
۹ ۹ ۰ 1 ۳ 1 


۳ ۳۳ ۲ نی تا 
۰ ۱ ۳( 
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دیوال ۷۸ غلام 
همچو آ هوی دشت از صیاد نکمی کردم و رمیدم من , 
حام ار لففرن آن بت رعنا شد میسر مسا چشیدم من 
وصل آن يار دلربای لام 
حان و دل دادم و خریدم من 
+ 
دور کشتی زمن چرا ای جان کردی آباد خانه ام ویران 
چون کشیدی بخشم خنجر جور در رسیله به سینه صد پیکان 
روز و شب در فراق می نالم سوخت جان و تنم غم هجراد 
آه جان سوز من جدا له کنید ورنه صد خانه را کند ویران 
پن- را رد ای علام آن دوست 


پل .بل اژ و صأ] ل ود در مال 


۰ 
۳ [ ج 


يا رب آن محرم رازی به د لم باز رسان 
آن سراپا همه نازی بدلم باز رسان 

مرغ جانم ز قفس کشت رها ای صیاد 
دام از زلف درازی بد لم باز رسان 

آن که هردم ز ره لطف نوازش کردی 
آن شهر بنده نوازي بدلم ۳ رسان 

سییه افکار-شد: از درد عکلایا دی 


مکر آن برهم سازی بدلم باز رسان 





مبیکند عرض ئل مر از بی دیدار دسی 
یا رب آن محرم رای بدلم باز رسان 











۵ ۲ # 
5" 2 
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دپوان 


۷1 


۱4 
۷ 


بسوزم تا بکی در آنش هحران ایجانان 
شاب | پیش ما نا حال کنم فربال ایعانان 
کگهی از رحم ای بیداد گر پر هد بشیو: 
زر من سوز و فراق و ناله و اقغعان ایسانال 
برد مظطلوم بی کس پیش شاه ملک افغان را 
به این‌سلک.دل_س‌کین توئی سلطان ایجانان 
انیس خاطر _ من حز غم نو نیست ای دلبر 
ندارم یل خود را با کسی حانان ایجانان 
به سروقد وعنایت حو قمری کته ام شیدا 
به گل روی تو چون بلبل شدم نالان ایجانان 
چو زه کردی کمان ابروان و تیر شد مذگان 
کذشت ازمینه افکار صد بیان ارا ۳ 
غلا مر از از چشم مست بیمار تو بیمار است 
بده با وصل از لعل خودش دربان ایحانان 


22 
۷ 


میلس 


ناب باشم طالب سیون دای با شم ۰و حسن ره رعان 


چند باشم درپق دنبای دون 
در حریم کعبه" دینم در آر 
مست فرما از شراب وحدنم 
ذوسن حرص و هوس جولان‌نمود 
با رب اندر معرفت راهم بده 
عجرم اسرار عرفان 13 سس 
شوق عشق خویش در جانم فگن 


۱۳ عخب 
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چند با زم لمو همچو کودکان 
چند باشم کفر زلدف بنان 
چند باشم مست چشم ممو شان 
از شفتت باز گردانش عنان 
نا کنم قربال نات حسم و حان 
تا شوم از سر وحدت راز دان 
دور کن از دل حدیث این و آن 





د‌ یه ان ۰ ۸ 





کیست کرد وصف حسنت دربیان 


8 
3 


سس وی ی وی _ ناب 


به عشق آن بت, کافر شدم سر گشته و حیران 


سپ 


نده راهم خداوندا بسوی ععبه ایمان 


دلش را ذر م 3 ۳ رب که رحم آرد به کی( 
عنان توسن, آن شوخ را سوی وطن گردان 
۱ سرم ر نقسهت سودای سر _ زلف بتان هر دم 
۱ د لم را برد از دستم ادای ناد محبوبان 
که بر شمع_ رخت سازیم جون پروانه حال قربان 
دمی از گریه های زار چشم خود نیاسودم 
د لم هر دم ز هچرش بیکند صد ناله و افغان 
غلا مر ار درد هجرانت ی ناغاد میباشد 
باه وصل _ حوپیش فرمأ خاطر ‏ غمگین_او شادان 


4 


بیا ای جان من در دیده بنشین بی انس دل. غم دیده بنشین 
مکن چون‌غنچه بلبل را به جان‌تنگ بیا جانان چوگل خندیده بنشین 
خر دی بت با مار یو ۲۳۳ 
بسکاذات ,کم وین , نیوا از من خدارا ای صنم بشنیده جک 
مرو از من که سیل اشکم آید کند دامانت تر تردیده بنشین 


0 











۱ 
۱ 
۱ 










ز ابر دیده ام تر شد همه راه مگر پایت شود 


سه 
۳ حح 
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۸۱ 
ز خون دل جکانیدم شرابی بیا ای سست من پوشیده بنشین 
همه راز دل سودا مزاجم نمی باشد ز تو پوشیده بنشین 
غلام ار بوسه بر لعل لبت زد 
مشو زین سمو او رتحیده بنشین 
4 
عتاب و ناز و اداهای نازئینان بین 
جمال چهره زیبای مه جبینان بین 
درین زمانه محبت به کس نمی بینم 
وفای مر حرینان همنشیناد بین 
گپی ز لطف سوی بیدلان نمی نگرند 
دماغ کبر و تکبر به خویش بیتال بین 1 
د لا چ وگنجسعادت به کنچ تنما ی است ۱ 
مکان و مسکن «ماوای گوشه‌شینان بين . . . 
اسیر عشق بتان را ز غم کعلاصی نیست 29 
خیال هوش مکمل ز پیش بینان بین ‏ 
کسی ز خرمن دنیای دون دانه ذیرد ۱ ۰ 
ی ! مردم بیم‌وده خوشه چینان + 
غبار خاطر _ حافظط وا ما و 
غلام از آئیند" حافز اک یانب 


مگ 
۱ 


۰ 
+ 7 
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دپوان ۸ غاام 
رن بف و 


روان از دیده‌ام شد آب بی تو نمی اید به چشمم خواب بی تو 
برفت از حان قرار و صبر و طاقت زسوزر درد چون مسیناب بی تو 
داسم دارد عجب روز میاهی ز زلفت ای رخ ممتاب بی تو 
فغان و اله‌ها داریم هر دم زر هرت کت ام بیتاب بی دو 
علام از فرقت وصل تو حانا 
روان دارد ز دیده آب بی نو 


4 
جه 
7 


د ام در سور عشقت می داز رد 1 و دا له سس و شام ی دو 

ازان روزی کهاز کویت‌شدمدور ی شیم را ال نا م بی ذو 

نشا نیدی سا در خلوت خاص چرا رو اورم در عام بی دو 

به | هوی د دم هر گر زه سا زد تاه شوح هر دت رام ی نو 

یه د مت تست حأ | مدعایم بر آرد هر .م ی کام بی دو 
نمی نون.د فلا هش جام بی نو 


و 


1۷ 
4 


نمیدارد دلم دلدار بی تو ائیس خاطر و غم خوار بی تو 
گل و گلشن بجز روی تو جانان به چشمم میخلد چون خاربی تو 
به موز و درد هجرانت نگارا مدام از دیده ام خون بار بی تو 
ز کویت گشته ام گر دور لیکن . شدم از جسم وجان بیزار بی تو 


۲" اس آ۳ 
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دیوان ۸ غلام 
طبییا بر سر بألمنم آ زود وگر نه جال دهد بیمار بی تو 
بجز وصلت‌نه کردد خاطرم خوش نخواهد کرد کس تیمار بی تو 


غلام از چشم میگول تو یت انش 
نه گردد هیچ که مییخوار بی تو 


ه 


22 


مردم از حور بیوفانی تو آه از رسم بیحیانی تو 

حان به‌لب آمد و نه پرسیدی حیف باشد بر آشنائی تو 

گفته بو دی که میرزا هستم شد کجا طور میرزائی تو 

به حفایت ز دل فرآمش کشت آن اداهای دلربانی ئو 
ای غلام از بیان بیرون است 


قصه" درد و بینوانی تو 


مس 


۸ 
جح 
ث 


ِ : 5 


سای از محر ها دو به کل 1 به رل 7 حادوی نو 


رستم و هم ژال گردد آن زمان کر به بیند فلوت. ببازوی نو 


با 


بامنت جنگ است و با اغیار صلح حیرتی داریم من از خوی 
خاق در محر اب بحده مد 


5 پر غلا مت 1 در ابروی لو 


۷ 


۳ سك 
ها 


۶ 
5 ف ۶ 9 ه و ۱ ئ 5 ببتا 
۲۳ لافطا ۱ 1 ۱ ی ۳۳ / :1 ۱ 
خنده ریمای دو ۶ممت کو 4 
ت 4 2 ٍ 5 


۱ 1 ۳ 9 1" ۱ ۰ «۳ ۳ 


ِ ثِِ« ۳ نت 9 
1 ۳ ژ_ ,1۱ ۰ 
رِ ۱ 


یت ور 


و 
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۱ 


یک فشن ی ی 
5 ۳ ۳ 








اژ و رعنای ده مرو و صههو بر ۹ 


دار و ادا های دو صمر دام در ب همست 


صبر دلم در شکست ناز و اداهای نو 


الم فتاد از خندة نمحین دو 
درخ شمکر کشت ارزان ار لب شیرین 
مرت حا نم سل اممیو وی ی دو 
مس 
ای .4 من چشٌم کس هر که زیخء | هر د درل رامت 


۰ ۱ یت كٍِِ« ۰ ۰ ۰ 
ه رکه یکدم گشت ای جانان‌سن هم‌شین و 


حز تروقلات یست هر نز خوی خوبال حمان 
۰ 


و امن خوف خون. عاشتان کفر دلا 


ی 


۰ ۰ و ۹ حح مه 


آغراز وضلل نار نازنین "نسکین تو 


مشاه 
4*۷ 


بلیل نو است و تمه لو کل ۳ 
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دیه ان ۵ شام 
دل را به من که دلیر دو بو درد اسر 


عاشق لو ای عسُق نو ات و تکار دو 


رل کیت کو هب ر 


میت ۱ نگاه ثر کمن 


دام و است صید نو و دانسدار او 
خجل از خرام_ او 
سروی نو است قمری دو جوئبار ثو 
مار ود ا یم 
چم نو است از نو است و خمار و 
دجرانل به خدمتش 


اس (دو ات صع<حت دو عمکسار لو 


ای دل علام حاند بگوش نکار باش 
که ۵ ۵ نو و رده لو و نازدار دو 


سوه - 


ری ش 


پست رز ِا دام آرام گاه عیر دید ار رح آن کچ کباه 


حبعن آق حور است بردر از همه 2 رو یش نباشد محر و باه 


جز وصال آن نگار نازنین مول حانم نیست با تاج و کلاه 


با چنین از و ادا آن یار را حق به لطف خویش‌دارد دیر گاه 
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4 فرائش ۳9 ام ذالان 1 زار میکشم ۱ سوز از دل آه آه 
8 حان مایت وصفب آن صمم هرد و هر لحظه و «رصیح گاه 
- 9 جر «و نیست جز کوی بتانم هیچ اه 
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دبوال ۸1 غرم 

عندلیب از وصل گشته نغمه زن کشت حالم از فراق او تیاه 

صه بت او ظا هر اف اندر د ام س9 » انیس خا-ارم (بی اشتماه 
از ره لعف و شفقات آن صنم 


پر غلام ح<و پش بیدارد نگاه 





















۹ ٩ 


#۰ 
4 


سافی به من مید‌هد ام ود پیاله عشاق به گرد ده آویند جو هاله 
خوبان همه با ناز و ادا حاضرمجلس بلبل"شده زان گلبدنان اندر ناله 
اه یر لدب کین قمری به قد او شده آشفته و واله 
آید ز کجا یاده دو ساله به دستم گیریم در آغوش بتی چار ده ساله 
ون حگر از رشک ابش‌لعل یمن‌شد از سوزشده‌داغ دل اندر گل لاله 
از چشم سیه کشت خحل بوته ثر گس شرمنده شده رفت سوی دشت غزاله 

ند دل و حال و ربوده است شل ما 

9 که کشاده نم از ناز کلاله 


۳ 


1 
نمید انم 39 بار از زاردم دارد جر ۳ ده 
۲ ر سور دردنا ک من بای دارد حدر یا رید 
نمیدانم که در بزمم در آید سیمبر یا زه 
و آند ,لظ پمفن. من نشیند تا با 
به بازار محبت گر فتادی بر دیدارش 
نمیدانم که آفتد بر تو ز آن دلیر نظر پا نه 
کویش‌سدم و خاک ره او کشت ام اکن ۲ 
ز استغنا بخاک دربتم تک با ند 
یو قد رع: 










ط ۳ 
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دیوان ۸۷ 


3 





ییا ساقی به دستم ده پیاله ز راح لعل گون دیرینه ساله 
که تاسازم نثارت نقد جان را شود بر حسن تو مفتون و واله 
نمانی جلوة ممتاب خویشم که باشم گرد رویت هه‌چو هاله 
فکن ای ساقی امشب ازره لطف ‏ به گردن دام آن سشکین کلاله 
که‌سازد گل زرشکش‌جامه‌صدچاک به دل دارد همیشه داغ لاله 
شود اندر چمن شرمنده نرگس خجل باشد ز چشم او غزاله 

غلامت غیر وصل آن ری رح 

ندارد . هیچ اندر دل متاله 













جّ 
۱ ۱ 
ساقیا جام از شراب بده بادٌ خوش گوار و ناب بده ۱ 
ساقیا هست مجاس رندان جام می را به شیخ و شاب بده 3 
با دل من ز گیسوی دلدار امشب از لطف پیچ و تاب بده 7 
میکشم جور از رقیب مدام بارقیب لعین عذاب بده #9 
عبر فه" باده با غلا و مکن ۲ 
گرشود مست یا خراب پده ۱ ۹ 4 





هه 
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رل هزاران رل د ین اژ رآه عسفت باخته 
عاشتان ند زان روزی فدای راه تو 


شسمموار اه ب و از و حول می تاخته 


از برای بردد. دین و دل 9 حانت ۶لام 


د لیرا نار نو صد ۳۹ د-و انداحنه 


حه باغ حما ش‌ مك ار منت فغعال بلمل از سو ۱ در د اشتة 
چو‌سافی سمل ان چم میگون میس هزاران جع من هوش انداختد 
کیت وختقرن, ٩‏ یماد ل خویش با لاله خون ساخته 
ز رشک رخش ثل رییان درید دل خویش را ۰۶ جو 

۰ 3 ۱ 2 وه 
هزاران جع بسن در ره عسقی او به کویش دل وعثل و دین ! م4 


حه آن بت ر.بتخانه بیرون سید دل زاهد از بر برون تاخته 


غلام از وفای بت نازنین 


ال و فا و کرم دراشته 


ما ۰ 
ظّ ۸ 


ای بسوانیا شمه با عسشموه و باز امده 


1 
ىو ی لت اتکی نت ی 6 ۳ 


جان فدای تو که بر اهل نیاز امد 
مرغمای دل عسشاق ره د ام (چِ تاد 
نقد جان بند بچان باد نثار تو مدام 


۳ 


۰ ا ۳ 
ز ره لطفب بتا بیده توای آیزه ٩‏ 
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دیوان ۸۹ غالا م 
راز درد دل ود پیش ده و اظهار کنم 
کا مشب ای دوست سا محرم راز آمد؛ 
بعد ارین غلا ما به حفیقت روی 
نه که این حا نو اقط بمر محازامده 


2 
1 


ای دل تو حسن دلبر حانان نه دید نازو ادای شوخی خوبان نه دید 
خود را کشيدءٌ به خدنگ نگاه شوخ وان نیزه های لشکرمکان نه‌دیدء 
بی ترس میروی حه بجادوی جسم او و غمزه های رت فان نه دیده 
دااسته به سبل همین کر عشق را بار فراق سخت ز هحران نه دیده 
دعوعل عشق سنگدلان میکنی علام 
تو شیوه های رندی «ستال نه دیده 


22 


ت‌ دور از دلم مرو ۸5 و ام دور دیده 
خر خو یششن چرا رگ خویسی پریده 
کس را که زد غضنفر عشق تو پنجه" 
دانسان. ین بت طافتاه هد ۱ 
حسن تو کرد همچو زلیخا فدا هزار 
[ بی زر | هزار ده سف کنعان خر رده 
د لا شکار نار و ادای تاه ات 
آهو صفت ح را دو عالم رمیده 
کردی برای سیر خود اس باغ و ۳ 
تاهم ز جمله گلشن کلما جربده 
.وت کته به هفتاد پرده 
7 پبا سیر بی حجاب به میدان دویدة 


۳ 


‌ 


اس ۳ حی 
ی ب ۲4 ۳ 
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دیوال ۹ 
ای دل علا م حلته بگوشش شدی اگر 


۳ #م ححایتی ی شیریسن شنید ه 


0 
ام 


۲ 


۴ علی از دم رها نی در ۵ با شمه کلم کشانی ده 


یف شب دار من ضیادی د۵ در دلم شوی کبریادی ده 
یا علی از غمم رهادی ده 
با همه مشکلم کشانی ده 
هل اتول شد به نام تونازل انما شد به نام تو نازل 
۳ علی از عمج رها نی ده 
با همه مشکلم کشائی ده 
وارث‌بمصطفیل تونی ای شاه سرور اولا تونی‌ای‌شاه 
مثرر حق رهنماتوئی ای شاه شاه‌مشکل کشا توئی‌ای‌شاه 
یا علی از غمم رهانی ده 
۴۳ شمه مشکل کشائی ۵ 
از ثو شد فتح قلعه خییر کرد دستت دویم باازدر 
یا علی از غمم رهائی ده 
با همه مشکلم کشا 9 ده 
کال لطف و حیا ترا دیدم ابر جود و سیخا ترا دیدم 
مش#صرل و مدعا ثرا دیدم جیاه حاحت روا ذر | دیدم 
با همه مشکلم کشائی ۵ 





دیوان ۱ 9 غلا م 





۴ علی اژ عم رهانی ده 


با همه مشکام کی ون ده 


۱ 
۱ 
۱ 


راز رب الجلیل هستی تو نگمبان خلیل هستی تو 


م‌شد جبرئیل هستی نو گمرهان را دلیل هستی تو 





یا علی از غمم رهائی ده 
با همه مشکلم کشائی ده 
تونی‌ای شاه‌سمن وصی رسول توئی باب حسین وزوح بتو ل 
توئی ای‌شاه‌بحر حلم‌وفضول ازتوشدحل عام نحوواصول 
پا علی از غمم رهانی ده 
با همه مشکلم کشائی ده 
غیر کوی توئیست هیچم‌راه هست حب‌تودردلم ای‌شاه 
لطف فرما به بند درگاه "یا علیمس تضول که و بیگاه 
پا علی از غمم رهائی ده ر 
با همه مشکلم کشائی ده 
غیر تو نیست کچ کلاه د گر نیست‌ارا بجز نوشاه‌د گر 
له روم جز رهت به راه د گر نیست‌جز تو سا پناه د گر 
با علی ار تسم رهانی ده 2 
با همه مشکلم کشائی ده ‌ 



















نائب حق وصی پیغمبر کمرهان‌را شبا توئی‌رهیر  ..‏ 
رل ۰ وت ۱ ّ ۱ تس بش ۷ 


۳( ۳۳۳ 
ی س 
1 ۲ ۵ ۲ +" 
"2 ۳ ۱ 1 ۳ ِ 
هث" 


ار 


ر 8 


4 دا 
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دیوان ٩۳‏ غلام 


۴ علی از ص رها نی د ۵ 
۳ 4۸ مشکام ۳ ۵ ده 
به‌احا بت رسان دعای غلام ای ولی خدا علی ابام 
به نگاهی برآر زودم کام ده ز دیدار دلبرم آرام 
۴ علی از عدم رها ۳ د ۵ 


را 448 مشکلم 8 ]7 ده 


ی 


- وچ 


رن یف ی 


وش آن عاشق که باشد حانشینی ز غوغای حم‌ال اد ی 


بود هردم خوش و خندان رخ او نیارد در حبین خویش چینی 


, ۱ ۰ 1 9 ۹ 
بی و تسا و بصرب حاضر ارد به دست ‌ 


نگار نازنینی 
ز کشت خویش در فصل بهاران شود با وصل دلبر خوشه چینی 
ند بکانه نود . با کی نه پاری نه دارد در دل خود هیچ کيني 
کبی خوش باشد از پوس و کناری گمی خوش با وصال مه جبینی 
نگار خویش را دارم هم آغوش گه از سوی یسار و که یمینی 
غلاما نظم شعرت گرچه خام است 
ولی ۹3 دد لسند نک چینی 


۶ 
> 


از آن مضمون کاندر خط نوشتی وزاد پیغام کو با دل فرستی 
دلم ازغیر اشند ازاذ:آن دم برفت آزجسم وجان اطوار مستی 


ود م لاچار دز بل ۲ رن نماد م ره درسید م ز بار هچر سختی 
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۱ 


سح 


سرت لهج 





دیوان ۳« غلام 
چودانستم که ستی‌طرفه جا دیست فگند م مثالن حو د زان به مستی 


غلام از دوزخ هجرت رها ند 
ره وضلت ود ام حانان ی 


۰+ 
۲ 


مکن از من بتا چندین حدائی مکن ای دوست ترک آشنائی 
زراه ظام و بیداری به عاشق چرا ای شوخ با جورو جفانی 
به وصل خویش کن مسرورمارا کنی تا چند حانان خود نمائی 
فتاده مرخ جان در دام زلفت ز قید او کجا یابد رهائی 





نخواهم رفت از کویش علا م) ۱ 
نه ثابت سازم از خود بیوفائی 
ً 
کجائی ای بت نازان کجائی کجائی دشمن ایمان کجائی 
چو بلبل میکنم صرد بالد و آه ی ای گل خندان تجائی 11 
۱ به ۰ رت ۹ ۳ ام بیما ر حانانل کچانی درد را در بان کجائی ۱ ۱ 3 


/َ 


کجائی خانه آبادان کجائی . . 


» ۳ 
2 


ِ 
۳-۳ 


۱ 3 ۹" ۸ متا ۳ ۳۳ ۶ 8 
۳9 به غارت رده حال و دام را 


ب 
یک .۰ 9 5 
ب ۷ 





۹620۳60 ۱۷۸۷۱۱ ۲ 


دیوان ِ تالم 


2 
2 
7۹4۵ 


ساقی آن باشك ۳۹1 ود جام ی کفش برداران او کاس ک 
زلف پرچین را کند ابداد چین با رخ زیبانه بخشد روم و ری 
بلمل بیجا ره ر او اف دود وصل گل حاصل کندد رفصل ری 
در دیش آرد دل عسشاق ۱ از سر ود ما زها ور بانگ لی 


هر که در نگهش رود هم<و ۱ ۲ 


تا شود فرخنده خو از لطف وی. 


سب 
حجمم 


در کنار با یستی رشک باغ و بهار بایستی 


پار من 


بر رحش همچو پلیلم هنیک وصل ان کلعذار با یستی 


ره رفع فراق درد د اج انس آن عمکسار با یستی 
ای غلام از پی وصال نگار 


#۳ 
حازط 


ای دل به وصل دوست پم‌اری نمیکنی 
۰ حال ر فد ای لاله عداری نمیکنی 

در وک نگار ا گر که امیر 
تا هم ر جوش عسق فراری میکنی 

۳ جرا ز باده گارنگ خویسشن 
در چشم های مست خماری نمیکنی 

موب دلربای یه رنه ؟ دو حاضر است 
ار باعث آن کد بوس و کناری نمیکنی 


اپ ۱۲ 


۹ 
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دیوان ۵ غللام 
عمری گذشت با نو علا مر از زه ادب 
احوال دل به پیش نگاری نم‌یکنی 


ین 
چاه 
۷4 


ای فلک از یار دورم ساختی درفراق و دردها انداختی 
ایست هر گر باریت را هم بقا ت قماری نرد با من باختی 
بر سر م از جور ای بیدار گر بیکنه شمشیر کینه آختی 
بهر قتلم از پس ظلم و ستم بی شفقلت بی محابا ناختی 
میشوی شرمنده آخر از لام 
چون نگار امد به دل پرداختی 


مه 
دام 


نه رفت از تو خیال عشق بازی دلا تا ی کنی عشق مجازی 

ازین پس کوش در راه حقیقت چو طفلان چند سازی لعب بازی 

سوار عشق شو در راه وحدت درین راه دودی تاجند نازی 

شوی کافر گر از کفر حقیقی شمارندت بسی مردان غازی 
بها عشی آن نکگاری نازننی 

ل#ز از هر دو عالم بی نیا زی 





‌ 


ً 


در برم دلدار بودی کاشعی جام می مرشار بودی کاشحی 
شوی دیدار رحش میل اشتم حلوه اتتوار بو دی کاشحی 


از خدنگ غمزه آن نازنین سینه ام افگار بودی کاشکی 
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#قت 


"۷ ٩1 
۶ 


دیوان 
همچو صنعان بهروصل آن صنم در گلو رنتار بودی کاشکی 


میشدی در تنگدستی رهن می جبه و دستار بودی کاشکی 


بر سر دلدار نازان ای عل م 


حسم و جان ایثار بودی کاشعی 


پفت رز را ند در پرده نمی ای باشد ساغر مستان نمی 


ساقیا واکن ز رویش برقع را زانکه از دیدار او باشی بمی 
/ 


ِ- برپا ساز در صعن چمن تا به بینم حسن اد سرو سمی 


حاوه <عن از غلا دنت خر مر ۵ 


ای بت من سر بسر مثل «جوی 


مب 
حارر 


بتا در عشق "و شادم به دام زلفت افنادم 
تمئو از لطف فریادم دل‌و جان‌را به‌تو دادم 
دگر از من چه میخواهی 
بل ازوراز اکساهی 
فداي حسن تو هستم ز جام چشم تو مستم 
بود در دامنت دستم دل و حان بائو پموستم 
9۵ از من چه میخواهی 
روز گنهن 
شدم درعشق تو نالال بده وصل خودم جانان 
نمودم جان خود قربان به کویت ای شه خوبان 


ت‌- ۱ 3 و ۰ 
۱ س 0 
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۱ 
۱ 


دیوان > م 


ِا » ی 
۰ ۲ 
۳ 
۲ 
۱ 


رز از من ح<ه میخواهی 

رده از راز آگکاهی 
ز درد هجر بس زارم مکن از خویش بیزارم 
خیال وصل دو دارم ۲ راه لطفب شو پارم 
3 د گر از من چه مییخواهی 
۱ بده از راز آگاهی 
غلا مت گید ام از دل ز بیدادت نیم بیدل 
بیا دربزم من ای گل که نوشم با تو جام مل 


د گر از من چه میخواهی 
بده از راز آگکاهی 





2 


دلم را برد ترک کج کلاهی . به دل سنگین به رخ تابنده ماهی 
کتسان اپروان ۵ کرده از ناز به هر سو میزند لیر از نگاهی 
صف مخ گان او لشکر بر انگیخت ند ید م این قدر یکعحا سپاهی 


3577۲۲۲۳۳۲۲ ۱ 


عجب دیدیم آن چاه ذقن را کند صد پویف مصری بچامی 
ُ سواری شوخ شب زر زشوخی گمی دور از ره و کمد خواست راهی 
به یغما پرد نتد حان مارا به پیشش میروم زان داد خواهی 
۰ غلاما درکه دلدار خود بین 
بر اوج دلبری بنشسته ۳ 










0 ۳۳ 





۱ 7 ۱ 
- ۱ ۵ ۰ 
‌ ای ۱ تا 9 1 ۹ ". 
۱ 1 ۲ ‌ ۹ ۳۹ 5 
0 3 1 1 ِ" 1 ۳ ۱ 1 ۲ ۱ 1 
2 تا ۱ ۳ ۲ 5 ۰ ۳ 
ی ۰ ۲ ۲ ۳ ۲ وی ۹ 
وه - ۳۳ 4 ۲ ۳ ‌ِ صوت 7۳ 2 1 1 
سيم ۳ ار وس 
15 4 ان / 
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دیوان ۱ 9۸ 





از ۱ بتال_ که دهد عاشق _ یمجاره د 


گ 
کس ندیده است چنین جور و جفای کد نو داری 
پیش هر طفل پری روی میسر نشد ای گل ِ" 


بلبلی مست عجب نغمه سرای که تو داری 
1 دش عسشق فگن ۴ 9 حمال ۴ سو زد ۱ 
بس کن ای دل ز فغان سوز نوای که تو داری 
این چنین طور ره رسم وثای که تو داری 


سا 
تاپتا 


۱ در ملک حسن خوبان تو طرفه دلربائی 
3 گفت اد نت هویذا انوار کر 
بت دلم فتاده در رل دام 3 


اس 


از پیچ پیچ بویت یابد کجا رهائی 





ای شوخ شاه خوبان دارم ع<جس؟ رخویت 
پا دوست همچو دشمن باغیر آشنائی 
دیگر بتان عالم پر رحم و لطف و احسان 1 
۰ تو از چه رو به عاشق پر جورو پر جفائی ۱ 
صد حاتم و فریدون بر درگه تو سائل 
ازند چون" کدایان بر درگهت گدائی 
شاهان. منیب از را چتر ویزازی ۱ 
1 ی کردند جم م۱ سائی 


5 
«ل»«‌. 










باشد فدای ناست 1 مان و ۳ غلامت . 
۱ شش ۱ سب --« ۳ : 


و لي: - 
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دیوان 


مه 
<م 


شکار نظر 

به راه عشق دو ددم بباد رل سابال 
3 وی 

به دور نر گس مست توگشته ام پیمار 


به گل رخ و چوبلبل‌شد یم نغمه زنان 


نموده دل وحان ۳ بسی 


ربوده دل و دینم به زلف کافر کیش 
به بوی وصل تو گشتيم صد گل‌امبد 


برای دیدن روی تو دیده نگرانست 


ی .ک) 
چرا په صید دل وحان من نمی ی 
چرا نو ای سرو سامال من نمی آنی 
جرا ر ار به دربان من نمی آئی 
چرا به ناله و افغان من نمی آئی 
چرا به ببردن ایمان من نمی آثی 
جرا به سور کلستان من دمی 
چرا به دیدهة نگران من نمی نت 


مود دل و حان غلام را یغما 


حرا جرا ۳ ذرکان س‌ نمی ادن 


۹ 
ام 


ندیدم چون ز کس ابید یاری 
چو دیدم بی ثمرها نخل امید 
نخواهم بست زین پس دل بزلفش 
کسی کو بسته زجیر گیسو است 
سر هر کس که در سودای زلفی است 
نه آساید دمی از درد هجران 


علاها کوش در عشق حقیقی 
که عشق حق بود از هوشیاری 


۶ 


4 


ندارم جز تو با کس راه پاری 


ز یاد چشم مست سحر کارت 


تس نی کت سای ی 9 
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2 


مش از دس رم دوستداری 


بکر د م قطم تخل دوءتداری 
برول کردم ز دل امیدواری 
کزو دیدم پریشان روزگاری 
نباشد حاصلش جز . بیقراری 
کل در هر شبی اختر شماری 


دلش 53 ِا بد از عم رستکاری 














دیوان ۱۰۰ 





به سودای سر زلف تو حانا همه شب میکنم اختر شماری 
خرامان گر ترا یک بار بیند شود شرمنده کبک کوهساری 
به پالا ای بلندت پست گشته ر راه عجز سرو حونباری 
ز سوز آتش هجر تو ای شوخ گذشته عمرمن در آه و زاری 


به دیدار توچشمم اشکباراست ‏ مدام‌ای دوست چون‌ابربهاری 


نمی باشد انیس خاطرم کس که‌سازد جوتومارا حمگهار ی 1 
قد م ر ر اعد کن حا ذا ۳3 و که تاسازم به پا یت حال‌سپا ری ۱ ۰ 


اگر آئی ز لطف خود به سویم ‏ زصدق‌جان کنم خدمت گذاری 
غیه_از باده لغل هنت ۰ 


علأم تو به چندین هوشیاری 


2 
۲ 
2 


۱ سافی فرخنده ی 


داد به من جام می 
۱ ۱ داد به من جام می سافی فرخنده پی 
گفت کهدرفصل دی‌باده پرستی‌خوش است 
باده پرستی خوش است گفت کهد رفصل دی د. 5 
گل همه شد غرق خی ز آتش عشق رخش 
ز آتش عشق ی 
لطاف خدا ری یا باه هجرال. من ۳۰ 
نامه هجران من لعف ۷۹ کرد 9 
۴ چیه حیعی ری و هد یه" وه : ۱ ۳ 
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۱ دیوان ۱ ۳۹ 


ی برود مهروی از دل و جان لام 
از دل و جان غلام کی برود مبر وی 


#۷ 
حالت 











9 نه دیدم در طریق آشنائی بیان عاشق و دلبر جدائی 
چنین شوخی و استغنا نگارا نمی زیبد به رسم دلربائی 
وثا کردیم با عسّق و حانان حرا داری و حند ین بیوفا لی 
چومس‌کینان نیا زت‌م ی کشم‌من هنوز ای شوخ پر جور و جفائی 


به دیدار حودم مسروو فرما درل دارد اب خوف خدانی 


ِ شکست عضوهٌ دل در فراقت بیا از وصل خود ده مومیائی ۳ 
۱ غلا مت گشتم ار شوق دل [و] حان ۱ ۱ 
۰ ی ۱ 39 


۵ چشیدم لذت وصلش کشیدم باد لعلش. 








شده‌عاشق دل ازاه صلش ندیدم‌چشم کسه» تشر ۳ 
| 0 شد + از درم گنه 


7 ست 27 3 1 ۳ 0-49 
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دپوان ۱۰۳ 


بگو اژ من 4 ممپرعی ۹ 


د (م شد دورار دری 
چو ساقی کشت آن پارم دلم را برد دلدارم 
| شده ] غم‌خوار غمخوارم به ناز او گرفتاره 
بگو از من چه میپرسی 
دلم شد دور از درسی ‏ 
گهی با دوست شادالم کی از یه عیرام ۱ 
گبی از جور کريانم گمی بایار خندانم 
بگو از من چه بیپرسی 
دلم شد دوراز درسی 


به شوق عشق او شادم ز درد غبر آزادم 
نمانده این و آن یادم دل و جان‌رابه وی دادم 
بگو از من چه مرت 
دلم شد دوراز درسی ۱ 
علام دلربا گشتم به عشتش مبتلا گشتم ۱ 
ز جان و دل فدا کشتم نثارمه لقا گشتم 
۱ بگو از من 2+ میهرسی 


نت جج» بش 


همچو من نیست کس آشفته سر و شیدائی 
به سر زلف کره دار ود رخ زیبانی 


ِ عهد کردم که د کر باده نه نوشم هرگز _- 


بجیز از,ماده؛ لعل, لب شکر شائی ۳ 





"ِ 4 ۱ ۱ 
96 0 ۷۷۱۳ ۲ 





دیوان ۱ و 





و لک 
به عسٌق پری رو وطن میگذارم 


به نازش اگر جان و تن میگذارم 


کجا من سر خویشتن میگذارم 
و لک 
گر میا یگ ..خظاب کف قانره 
قبله اه من است و حضرت با ۳ 


ما ۲ اشفاقما و | کراسفن 
۳1 سگر کوی او شویم بحاست 
و لک 


حیرنی دارم از دور مان 
کس دمی پرسد ز حسال ۱۳ 


تست شصر ص مح2و کاروبار حود ۱ ۳ ۱ و 
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دیوان ۱۰ 
جال به هچرو خاطر از درد وضیر از بار ۶م 
لب به حسرت دل به سوزو هم زبان در نالما 
ول 
لطف کنن یارب به حال بیکسان 


رح-م ۵ ردیل شاه ۴ بر 


وصل دلسر سار حاصل با لام 
تا کند قربان نات حسم و جال 


بند گان 





و لک 
۱ عشق خوبان بس خرابم کرد و رسوای جمان 
۱ ساز از ابر کرم سرمبز بر ما این خزان 


لشکر هحران ترکانل پر دلم آورد داخت 
۱ دار مارا با نگاه خویش در امن و امان 


دا 
نگارم نسرم دل کشته است پا ثه 3 
که از یاد سخن گفته است یا ند 


۱ و مسدت ز تقصیرات سسکین 








و لک 
۹ گیرد پیش دار ت ۹ 


#سج گرب 
۱ 5 






96 0 ۷۷۱۲۱۳ ۲ 


دیوان 0۰۵ غلام 
و لک 
طرفه دلدار دیده ام مچرمن 
شوخ و عیار دیده ام که مپرس 
دو سیه بار را فکند به دوش 
شاه خونخوار دیده ام که مپرس 
و لک 
بیوفا مبیشوی چرا ای یار 
جز تئو نبود ما کسی غمخوار 
رده عسزم بار رفتن خود 
رحمتت نیست برتدن بیمار 
و لک 
ییا ساقی بده جامی به نامم 
که هو وش نکار آمد به دامم 
فراموشم مساز از دور قدمی 
به یک جامی بر آور زود کامم 
و له 
پیش چشمم روز شد مانند سال 
باکه گویم راز خود را باکه. حال 
غیر انست نیست خوش انس کسان 
لب چو پسته بسته شد از قیل و قال 
:7 ۱ 
به ‏ هر حاکه باشي خدا حافظت 


ر بیم رقیبان علی پاورت 


96 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 








دیوانل ۱ 1 
ولیکن نمی گر داد این با ورت ۱ 4 
و لک 
چشم من مانند باران گشته است 
۱ از فراق درد یاران گشته است 
هم ز تیرش سینه ام رنجیده است ۱ 
ه ی ۱ ۱ ۲ 
فرار ئیست بجذ یار غمگسار مسا 
مساز خوار تو ای چشم اشکبار سا 
همد یکی است یکی دانم ویکی‌خوانم ۱ 
و گر کنند چومنصورسر به دار سا 
و له 





لب به دندان گزیده می آخل 

ان آلسو ده داسنش امم‌وز ۱ ۴ 
۱ سر عاشق بریده می آید ۳ 
و 3 

من از آن روزی که وصلش داشتم ۱ 0 
ی فم کر می کاشتم . . . 

لیک نی وصلش بجا ماند و نه گل ۱ ۳ 

۳ شد غلط نیز آن چه می پنداشتم 
















0 ...۲ 
تسد ط 
اس ۳ 3 


و لک تسم و 





ت‌ 


جان ز بهر دوست حیران گشته است . . < - 





تِ 2 7 سار ۳ * 
9 ۱ شا زد" د‌ و و ۱ 3 
و , فِِ مر 6۳ ی ۱ ۳ ۳ ۳ ۰ وج مر الب |[ سح # 
سس / ی 9 از ۷ بسد 0 ۱ ب ۳ 
" ۹ ی و" ۳ ۳ ۱ ۱ 
ب 9 »0 رس نت ‌ 3 
۳ ۱ 1 ۳ << ۰ 4 
ی 1 





۷ -: ۲ ۳ 1 
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دیوان ۰۷ ) غلام 

از فراق وصل آن دلبر دلم 
زار و نالان و غزل خوان گشته است 

و لک 

عسق را آموختم از ست: دا 
خانمان را سوختم از دست دل 

در فراق از قطر های اشک خود 
ین گهر اند و ختم از دست دل 

و لک 

رورها شد نا نمی آ رد هنوز 
سکن مارا دسی نازد هئوز 

یاد او داریم در دل صبح و شام 
دوری از من لیک می سازد هنوز 

و لک 

برسر کوی تو جانان دل ز دستم رفتدبود 
زین سیب این جا برای جستجویش آمدم 

23 

تا که سرو قد تو برپا هست 

فمری آساست طوق در کردن 
زخم در زخم داغ در داغ است 

و ل6 

ز حال بیقراران یار گر پرسد ترا قاصد 


بر آتش ریز از بم‌ر خدا مشت سپندی را 


96 0 ۷۷۱۳ ۲ 





4 
1 


نت 


نگ 


ٌ ی ار ای ۱۳ 


كِ" 


دپوان ۱ ۱۸ 
و لک 


نا توانی مستی و بیماری و خواب وخمار 


این همه واقف ز چشم یار دارم دیدنی 


و لی 

چشمت آ هوست نظر سوی رقیبان مفگن 
پند پشنو ب 
و لق 


رفت گلگون قبا به سیر چمن 


سر به پایش نماد سرو و 
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ین ۳« ۳۳ ۳ ند" نا ۳ چ«ا 








۹620۳60 ۱۷۸۷۱۱ ۲ 


11 


0 ۷۵۲ 106 24 طز 0ع611 ۵ ۱2۷۶ و0ذتمو وط) وط مد 
] 5 9۵۲و منطازه کم 
1 ۱۲۱۹۲۵1۵ صهاددن 


1 وعامهان 196 
212 0 9278 
۰ هو یاع عم بدن 1 

۱08103۰ 0 تناهتطا قمع موه روزه / وین( یت 
00۵ 6 ۱۳6 ۵ مهو ممزنمی مد ن 
۷ 1 و61 وزط ۶ 0 ,عجازنوو 6 ) 
اهماوزره 8 صا وعاصفاها عط له و ۱۱ 
رال دنا اتعصع ممصمممنرد و 


,۳0 [] ۶ 99017ع]2(0 
۱ 06 مه روم ری 
0 6۵1218991085 هه وهمتووتوون 
1 0۵ واالووهم ۵ 2۷۶ او 
صمْ ۵168 0حمطم۸ ات۱ وتعووع۱ ,رومي 


0۳00-8۰ طز 60اوزووع 


1101761910۷ 0 0 ۱, ۸, 10 
(10 
1-6-9 





7777۲ 


7۳ 


ای یی 





96 0 ۷۷۱۲۱۳ ۲ 
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۱ ؛ هه عط هط ,عمج ون رز وفعل1 ع[هطاباه و16 م4 هنال 18 16 
وال گرد ده پمتند. ۰ کته عم 


,امه صطو نام جمععع ‏ مشم ‏ ونح. و فصعل‌قصمه .. وه ]امفحصنط عم 8[ 
5 6 تون ۵۲ 2۳ لهعذا0۵6 1۳ 10 16]6۲1188 


لیک از د ریا د و شهوار می آید د گر 

درو بیان نظم من خامی مکش طعند مزن 

شا هك من مخصف اشبعار می | ید دز 
۶ 1۲18 .5 
5 60000960 4 معط مصصعطه۲ صدلندات وبانانهدهامعم لاه 12 
۳0۴ ,۸۲ 1843 .۴9 صا ععصعصووعل‌هص که ووم1 ط) 0) 01101۲ ۱۲۵( 


4 عاصوبه عطا 0۲ 0عصامد سوه وم و92 36 و11۷6 عمط تقط) ونهع/1 19 )26 
۰( کم هدند عط) « 0عتنحعصز ع م) مصنعع ]هم ععصقطه ط) 1۵110۷۷6۵ 


رط50 هه عنط طازه ۷6۵عووج وز معط ممسرخط عنط که زوم له 16 
صواج .۶ فقو 0مصصصوطا ]۳ تلظ .0 صفط1۳ .۰ 20صصصصفان]۷ ...۸۵۲2 
واعمص 6 ما 60صاهعصهه بازلزطدطامتی لاله ما وه ورمفدل 24صوصهطی ۱۷ 
0 ۷7۲۵۲۶ طمنطبه ولععقطع «عط عط) وتو .ععل عفنلنده هه 26 1116-61896 
معط 2۷6 ۲3۵2۵ .عصتع تهج عمط ما صعااز۳ معع 2۷6 آاصعت نعوهاباو حصنظ ره 
وصنمهع‌وه عمط عصنلععع (۵) 001 عامنطا ۵ ط۳ صمنانلء عنط) ما 60)ظ1 
6۵ ۱ ,10960 صعجط ام ود متام قمع لقمنعده عط ۵۲ 24 1۳6 ,۷۵۲9۵ 
مزم921 عطا چم ,۸.۳۲ 1285 ۵۵۲۷۷۵۱ ظ۳۳/۸ 02160 تاج تماقا 2 و1 
0وصمصمط :۱۲ نم ومع وتاعمی عطا که عصتاز۳)صق فط) صز گقع1 اوع1 عطا 0۲ 
6 م72 صه ‏ ونط1.. ,(عطاننمد فطل امه رواجیامتهاه _ فد ماه صقی 
۹111۷18 (۸.۲۲۰ 1279) 06215 5اعو عظ) عع20 ۷۵۵۸5 ۵۱۲ 2204 ٩1‏ آباههاه 
و ۲ع2 اقا ونقعم ود ۲۱ .ققمو ونط رها یمسر فا ۵ هتدوتعصه 9#عظ ظ) 
۳6 ,۳6۲ ,006 1۳6 0۷ ۳6۷1860 01 ۷۵۵ 1 ر۱۳۵۵90106 ۷۵۵ 600۷ 
ص عاصعاط عصمو ]0ع1 نیمه عظ) موععمه آفمتهاده فا من عمترووع 
عاصماها عفعطا 240 وتعطمعع0 ام نامع دص‌مطتعه عظ ۳/916 ۷۷/۵۶05 ۵۶ ۵18206 
6 3۶ 9۷ ۱20 وم21)ونمط 1۵۷ 2 رفع‌اوعظ .صنقعه 81160 26۷76۲ ۷7۵۲۵ 
0۰ 6 0 ۲61021 ۰ 2180 


سم هب ...سس نسح تک هی کات یتیس ی ی ۱ س 


8 موب و16 ها ایام مه ود مسرزظ مط) که اوزرمونمحجه و 1 
۱ وصاتعحعصه امعم ومتام] 91 ۵ وعوا۲م‌صمع ۲ . ,اوتامبادتاجمی ۳۵۵۵1۲۵0 20 
٩01۵ ۰‏ 418 ۵ 8860 و1 ارع) اصعوم:م ظ1 .فصن 9 عمتمنعاجمی 0مه کرو 


۳ 


562۳۵۵ ۸۷۱۲۳ ۲ 
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کانه کرده است مرا) لوث ۷۵۳۲۵ ۱:۵۳ وی وج 
,(9 .6) لحمن و رام 6 18018600105 عط) 

9 ۹0۲6 606611760 مج فورظ لصه 6اعظ وه 12۲ 5۵ (9) 
۱۱0 069 29 عیش :(63 .0) گلزار گل , دیدار گل,.ع.6 ,21100۳ 12601 
حاصل ,مشکل واول : (34 .0 حان مارا ببرد پار بخویش) .206 پیش , کیش «حویش ۷1/1 
بدا( 200 ر,(0123)٩‏ امع 76 .06 ۱۵86۱06۲ ۳۱۱۷۱۵۸۵0 ۵ ۱2۷6 تحمل 200 
۱1۳۱۳۳0 چعع ود بیدل :(91 .۳ ۵8۵60۳6۲) کرو الله ۱01 ولی الله ,اسد الله 
ممائل: کامل ۷7۱ تخافل ,(97 .0) 1 ۷۷1 
,(86 .) .606 لاله ,ذاله 


۰ ,0۳1۷ مقطع ۵ مضاف ۲6 و[ اضانت 2۷0:60 ۵5 ۴6 () 
95 ۲۲۶ .(61 ۳۰) «قلاما عشق رویش گر گزريني - به وصلش هر د می مینال عاشق» 
ناز خوبان و.ع.ه» ,معطوف الیه رز ۵۲ مضاف الیه 1۳6 10 نون اعلان 1560 ۳661۷ 
,6 (79 رم آتش هجران (31 .0) آپ حیوان ,(14 ۰ظ) 
و رروآب,(0-ع- وس( ۵۶ تاه 2 روع[م11501688 جاماو ۵۲ ۱05۵116 
ورمآوصه 28 1282192826 6 0 6۵۵90 2۵00 18111۷ 2 26 066 ۳6] ۱۵۲) 
جقحوظ ۲۰0«ما۵ صعاگه فعط عظ ,۲۵61110۷ هصح ععوه طاذ« صمئل1 صف۳91عظ 
ورمطح‌فاعط [قطم)201] عط) 1ه ۵ ۵ 200 وعصودل: هه عتاعصه ها 5۱۱۱221 
,601200509 811092061 ع وا عاصعاه! آمنمعمو ورردام‌عنة عظ .ععذاتصنه 2۵۳4 


تجح عوععز ۶ه بانافصنعتده عمط وه 0ص وج وعوتع۷ ونط ۵۶ ۹۵۳2۵ 2۳0 
+1926 ۳۵۲ ,601896101 


0 (8 .ص لوث نر 


,هاله طازبن واله 200 وتات کاهل 


حال د ل ر کسی دمی داند هر کس از حال خویش ممنون آاست 


آز دنا حرام می بکو بند بجر دیدار دوست اژ خوش اه 


جاک باد آن سینه کو چاک از خدنگ, یار نیست 
خاک باد آن حسم کو خاک در پاری نه شد 


دعویل عشُقر سنگد لان میکنی علا مر 
نو شیوه هانی رند ير مستان ندیده ای 
*(108 ۰ ۹۵9 6 ,۲۷۵۵ ۱۲۵۲-2۱-۵۸ اعوم عظ) عوزووع۸00 
ناتوانی مستی و بیماری و خواب و خمار 
اين همه واقف! ر چشم یار دارم دیدنی 


۱ 


562۳۵۵ ۸۷۱۲ ۲ 


۲ 
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عط دهع وومتاهعآعو ۷۵۵ 1۵ (.۸۵.۴1 1237) 160ذمصمی عط وا روط 1 
6۴ .1۲31 ۵80 ۲1۱0 و114 ۳۵۲۲ رواع۳۵ «متممرمواجمی عط ان وعورمب 


0 ۵5 051۲11 2061-61-1 «وم[0طوه 
1۰ ۹2۷۷۱ بط (.۸۵.۲۲ 


20:10 ۲ ۶ ۱۵ 60وومم0۱ صفقط؟ 4مصصوطه( ملس 
860618 ۵۱06۲ و فاعوم 6 داز 0عنوزممووو 0 ۹66۳ ۱20 96 )با رواع۵ج ]0 
58 1160 1۳20 نلم۸ حتف ۱۱۲ م۳ 39 ملع قوس مط تور موز 
۱۱۱۱۸۹ ۳ ودنجونم ع) ,600601101 وومنا۷0 وط م۳۲ ۰(.. ۸ 
2 2 جع عم 0عطونآم‌ججمععه اععصصنط ۳۵۵ ۰۵۵۳۲ 1۳2 مععود۲ 
یلا۸ ۲ 6۱0671 وط ۱7/۵۲۵ جع م۳ 5 0 006/5 6ظ) عصمصم .عاعو ۲ه 
و828۴ و۷۲۵ روط ۱۷۲۵ ۳ 4 4 3( 
3 ,۲۶۳ ۰ ۵ 01۱۱02۳ ۱۲1۲ ,٩زج‏ 7 ۸ 9۱20120 بم/ونون۷( مووزط 
و 1 68 مبانزنه۲ روصصدا۸ مادام موعطاط۸ ۲۲2۵ روننیم-آو-وزم2 
۰ 270 2017 20صصجصعدا] 122 
0 ۱۷2۵9 وق 1 زا۸ صحقط ۱۲ بط 0عطوناطمایع وون‌نلج: ۳9 


0 0۵615 زو 5 ۰ 02 ها مبامناجمی ای منک عوطا ل 


01, 10 
"۲ ۳19 ( 


۰ 3 18 16866 معط ۶ ووم1 عط) نا جع بنهم)ز۱ 
٩90: 6 11۷182 ۳0615 0۵۷۵۲۰-‏ 18 1 ۴۵۲9۱۸ 9۵9۲ و 4مزنوم مط 0حجووا 
-0051 1 ۶ 0۷ 6۱62160 )عصاویاز0ه آه عصعاطامیو هد گعننع ان 0موصاه‌طن 
2( 18 ۷6۲۷ 200 ,۳0611 2 60ومم‌جوروي ۱۱۱6 مونه۳ع ۶و موز 
9 ۲۶2/5 600 عم ۳ ۲0۲ 6 00۷۳ 18 ممعط 24 رابت 
ادتلنه هم موم و معط اه عمناان وکلا) وتوناعظ طاز۷ مومع 

۰ 2۱4 وع)و2) م۱1 عصامصا راعتومو گم ومومننملوویع 


131 ۶ ۱۳۶ ۲0 06۱۵8260 مصفط1 مصصصوطن ]۱ تصهاناداتن راعمم ون 
11 6 عصاننل صمتعتعظ مر 0وومو‌ورمي ۵0 قماعو ۵۶ طوااه:وومع 
10۷/۱6026 6۵ 206 رصن ۵۶ ممتاجم‌نمون طاحتاظ عطا عون0عععم 


0 612 
0 واجع متام ومععع 24 وعاوع) آمعنایمم 5 ۷۵۱۱ 2 129222 موزومم۳ 


۰ ۶ (11 ۹۱66660 2 آه بازهوزلمصص وم 0 062606۳2164 ۷۵۶ 206 
۲ ۶ وامعصه نامه مطا موم ام 810 اصمصمتهانه عمط راع۷ 
و6116 284 عوهناعوجها ]موه واومج نان هرز و1۳5]81066 ۵۲ .060186685015 
6 ۱۱۵9117 276 طعذ۷ وعونهمی)مطه آحمنصطمع) صنهاوی ووممعه ومجوم عمن 
فصو مماامت‌ممممی تطفونک ومممموتمز ما و عوقو مط وه 


۰ .۱0192806 
211 10۰ اگر مارا فرو شد مار است) مخثار 10۳ م2بار ۱۱۹۶20 ۹ ۲۲ )0( 


(61 ۰ مي کشد بی گناه با عاشق) را 01 56856 ۳6 1 با :(66 .۳) دهر 01 دهر 
ناه وواعباه‌نلتعمرباه بر ) (90 .ج با همه مشکلر کشائی ده) از ۵۶ عوجعو عط) و۵۲ 
01۰ 1 غصه :(7 .0 مشتاق بر دیدارها) عمودا تططنگ ۳ 200070266 وا 
((61 0۰ تععصه؟ ۶ه ععصهه عطا ها ععموه نطل‌دنگ فد نا داز موق 


۱ 


562۳۵۵ ۸۷۱۲ ۲ 
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9۱109160 و صووع1601 1۱2 ۵۵ ۳2021ظ طقطه نله مدوم 0 ردو 
ونط جع (۷19108](] ۱۵ ۶ 0۳ )410710 1۳۵۵ اصووعتم ووم 
اعتعطه1 ععله۷ 0عطعاتعده معصمسلم ون مهن فصه رنه آمطزازی 
۶ 0۵166 عنط 18 وبمز۵0۷ و1 ععصعساص1 وذظ۳]. . .10۳196 هم مرا و1 

,(91 .0) "وصیر رسول؟ 68115 ۱6 جوم« :۸ ۲۱۵2۲۵۶ 


: ۷ ۲1:8 .4 
ه وط‌نای که مصه مقتتمله؟ عطا اه ععمب9عصها اجنامع ۵ ۳۵۵ ۳۲8180 
صوزوتع۳ ور عافها کم صمتاده تایه 4صه صمتوع۳ طاً صمتهعناگه ۵۱8و 
و حصفص معنایم؟ ق قو . قاتفصاامط عمط 9۵۲۵ 1۱۱۵۵۱۲۵ ۰ 220 
۵ 121011۷ 2 10 ۵6108260 م۲ فده ۱ مصهاندن.. ,وعحصتا ۲۵96 
00511105 ۱182 0 لصو وم عمط طنبه 0عاععصصمی «آعومام ۷/۵۲۵ 11۱611۱۵6۲5 
10 ]1016۳65 9160121 2 ۱۷۱۱۳5 مق 60۵0۵60 ۱۷۵۲۵ ۲۵ .۵۷۵۲۵۲۵۵۵۸ 96 11 
صعلنطن0 رع‌طاع)0 صمع وحصقطکا 4مصصمط صفاندت ‏ ۴۵۵۲۲۰ 2۲51828 
م۳۳ عامصیا عفن ررمسزط-ع-6۵60 2 فده ۰2۷8۵۳ اک هب۱ 
و۷1( -ع-]۱6 5 و موب ۳/۵۲ ص12 0مصصوطه۱ نل۷۷۵ ۱۷۱۴19)6۲ 
۷۷ 2 روبع هک ج موه وه "زیرگ 1 ۸11230240 صتویمی عاط 2۳0 
-6۵96 10191 1۳۵ ۷۷25 روآ صدط1 0صصجطه۱۲ صهاطات0 معط 
ببنقع ون 10 رمه0-ع- مسر فقط مط وآتصد! عط) ۵۶ ۵6۲ ۳۵۲۵۲۷ 


311261060 ۵۵ 06 با ط6نط9 ۵ ر0672024 ۱ ۵ اتیامت نتم فط1 

0( ع ۱۷۷ .صعص انا 4صه عقاو ۵۶ ۲602062۷01۲5 2 ۱۷25 
67 136 ,(.۸۵.1 1812-8) فظ تلم هت ۳۲۲ که معده۲0)هم 280 
ونط 18 ۳131560 مق 00۵۱ تنم حطم۳ مق تاه ۱۷۲۵۲۵۵ ۸۲ ۵ ۲عظ۳۵۱ه 
۵۲ 6061 ۲۵باوتصنه ۵ مصصهععه نیام 4ص عظط) ولعاته 217620 2۵6۲۱ 
وچبو رهم صقطک؟ نله نفک ۷ ,عانمت صهتمهن بم و۷۵ 
وویی "۵ صحط1 ناه ۱۷۵۵۵ ۷۸۱۲ . .مرزطاع-طفرامی ف4صد اعمم ع ۱۱1986 
6 ۸۳۱۵۲۶ بصعصر 16260 200 قاع۵ گم صم20 5 280 ۳۵6 ۵ 2190 
710101000 وچ مج اصعصتصصمه طمنای ۷۵۲۵ قاع۵ )6۵۵ ۱۱۱۱۳۸6۲۵1۲۹ 
آه ززم نلم۸ صدآبط0 معانعط1 که ۰4217 مز00بصامه مداند] آه "م2" 
طمپاوه نطو ,۴۲۲۵/۱ مق 4فصصههن )۱۷ ۷۷/۵۱ عاونمن۱۷ مصتیط )عمط 
ل۸ ۹2۳۲ ,۱921 ۰۸۷۵۵۳۲ م۱۲ «ممزظ صیل‌ط2۱] ,۶2۸2۵0۲ 31 
و۸ ,50:۷" طفطگ صاعهک و ۱۵/۱۵/۵ ععظ احتوک رم و۹ 
نتم 50۷۷۱ ۲ ,18021۵01 521۷6۵ ۱۷۲۵2۳۵۲ ۷:2۵ مونجامم 8عجمممن/3 
مه ۷۵۲۵ و۵06 4هل5 عظ) کم فهمنانهه‌و‌هه) .ععطاه فصج وه راویر/3 
یل ۸/۱۱۵۵ قق چم ررعه‌امطاجه مد فقط ماطفواوه وو 


ززم۸ ۷۲۵۵ ۲ فصه صفطک ال موق ۲ وه میتی نموه مهن 


3 0مطوناطنح و ما 0600160؟ 286 4ص 601660 ووزه 6 0/۱۷۶ ۷0 ععع1 7۳6 ,1 
120391۰ 201 1طونو وط؛ 


‌ 


562۳۵۵ ۸۷۱۲ ۲ 


ظ 
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۵ ۱۱۵۱ 24صصفطابا( صوانداق ۰ 2۱4 گونداه آ)7۵۱وج 2 و۸ 
اتامت ۲نام[12 ۱۳۵ اه 666 الصا طوتانظ عمنهمع وط) «امترورو 
۵ 0101416 ۲۵ صفعهط طوزانبط ما م۳ ...و۸ 
5 ۱۵ طمالومجی صرق 0عاومم20۲ 6 ,10۳66 ععظو 9 موننوم عم اه 
0ص عایاوع له تع0وع۱ 4 ۷۵۶ اعوحصنط هون حادم .وموتوعل 
۲ 24 ول فصو ۱/۵ ۵ 1۷۲1۳ ,2صجوون ۸ 2 ۱۲ 64و 
اوظ عظ1 2 ,طوناعوط ع) 0 ۵915)4806 عماآه‌عمامی صز تقوم مقطعز 
- 0۷۵۲ 161۲ ۳/111 6 فا 0 ع منود مرورو وه و0۵۷۵ ۱۷۵۲۵ 
6 3 010 و وزو ۳" ۰ عناوم رز 9 هناور زره 
200 0 ۱۳67 ۸.۳۰ 1843 ۳۵۵۲۵۵۲ 171 ون موه مصع کم موم 
۵ ودنمو زمر مو) 15 ,۲۲۷61202 7 10۲6۵9 919 مطا 2۱60ع6ع1 
۲ ۳۷۲ 0عجعع0 و5 10061 و2 مق »] 24صصمدان ۱ عمنقهآموز 
۰ ۶ 4عنمنهعن مه اج ناوع‌وا ده 5 و سفق 1 فجصصه‌طن ]۱ 
6۵ 0۲2201260 مه 21۷۵6۵۱64 زرم ۵ م۷۲« وعنل موم" 
008 6 .۵0۱0 ۷ 1۵ اد مج مق نامه لزه 
آه ۵۳665 ۱6 و1 ۳ احر 21 ۲" معط رط وگونجن مو) 0 2064 و«زومز 
6( ۵6 26 ۲6۵۵۱011 ۱/8( / ۰ ۳21860 ۲ 1:۱9 سوم ماه 
5 ۱۳2۶ اه )عع ام ون عظ 0ص2 مصجطا 1۳ م۱ وان وه موتوآم 


01۵5 4 

۰ 279 ,11 2 07 ,75 2260 0 16۳27 هحصصوط ۸/0 
۴ 2۳2۷6۵۲ «انصو) عط] چرز ۵ 2 وه (.ظ۸.1 2 .1266 10) 
۶ (۱0۲6نطن-۲۵01ع ۵6 ,هنعط وصمو معط 1 م۲7 ۰ "ناو 7۲2 6) 
120 گم معهالز لمدماوععجه مزمط؛ ۱۵02۷ وصابنا مج مون ان ون 
۵1۳۱۳۲0186 صندارین رصن صذ مت ون زر 2 .۸.۱۲ 1847 وا وناز ۷۷ 
45( و۳06 ۵ وه صفطز ممصوصومرن/۸ صفاندات . 0عوتووعل 
5 1 ۵ 1106:۵ تمه وعمنانومم‌وزن 0 2 0۶ ]نا 6۲هر2ه 
8 6 9۱ و1۱64 مناج 0صع رو 60)نووه 


۵ ۱۱8 0110۷] ۶ ۷560 مفط مفصمومن صوابهه وود 


۷16۱۷۰1 
#7 136 ۱0۲ 0 


صماندا0) 


1 و1 طز "وروی 
و خوش نصیب 19 غلامر محمد | 
ب- ی سر خدای ۲ 15 غلام_ متحمل ام" 
۳1 ِ , ۰ 
- شاد م بد ین شرفت. که لام مت2مل ام 


پا9۵1 6ظ) ع۵01) ۲۱6 ,صفنکی؟ م1 0مونامصز معلق ۳۵۵ وط رتعطع] ونط ما1 











۰ ,0 ,70/۵ .1 
10۰ 1 ۳۰( ,۵ .1 ,2 
۰ ,۳ با ,3 


٩62۳۵۵ ۸۷۱۲۱ ۲ 


‌ 


۳ 
۱ تور ۳۹۳ 9 ؟د «چر ‏ من ات 4۵ کی فوج دبن رون أست 
فز ون تر بود عمر و اقبال او که ازعدل, او خلق در ایمن است 
ز بیه‌ش دل د شه‌نان شد خراب به لطفنش دل دوستان گلشن است 
نمک خوار شاهیم ۱ حق _ تیک ره توصبف وصنش ادا کردن انتت 
پباشفافها بی شه ذوال‌کرم خلام شهم تا که حان در تن است 
سور م2مد صل ژ حجین _ د-و آشمکار 
ار کال ددن خل اه است بعهدر نو استوار 
با دا حو گل شگفته حند ان رحت مدام 
باشند دشمنان تو گریان خراب و خوار 
را شرط بجمع خاطر شر یک حو آه دو ۱ 
ببادا هم ۵٩‏ ار ۳ خواه بیقرار 
۰ 
عمر نت د راز ناد اقمال دا ددار 1 


۱ ادا نگاه لعف دو هر دم بیخا تسار » 














9 سرو رال ئه محمد تصیر مرید. امامان دین بی نظیر 
بود د لخوش وشاد مان لشکرش ثناخوان او هر امیر و و زیر 
فاد طون شد از شوق شاگرد او بدانائیش هست لقمان اسیر  .‏ 
بچشم دل دومتان همچو گل بجان و دل دشمنان مثل نير ‏ . 
شه با که دارد خداداد هوش . تخواهد کشد احتیاج وزیر ‏ 
بیت بود رسمش همچو زال شده ماه از مهر او جلوه کیر . 


لت نع 


بسی حاتم اند از گدایان. او. , . به "وج سخاوت چو ,ماه م۳۳ 


با 0 : ی مب م 1 میم 
ٍ که ۱ ۲ 







۲ یک ٍِِ 
پٍِ 

ما " ۲ ۸ 1 س 1 # 1 4 تک 1 

9 ۰ "۰ ۱ .7 با بل ۷ 0 ‌ 1 


ظا 


‌ 
0 1 1 4 
* 
ِ ۰. 5 
1 
0 
_ ۰ 
0 ۳ 
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۵« 1۶ ۱32۶ و.ظ.۸ 1247 18 0ع9معصهنا موه نز تقطا بععقله معط وا 
0 21 0164 ۳۱۵ .۵10 نع 85 ماع موه صف؟ 0حصصمان ۱ ناش 
و508 086 اجه 4صنناعها عصنعع۱ م.ت۸ 1250 صذ 88 که موه 20۷20060 

۰ 0 2 جو مصفط ۱ صهاندای غعوص بان 


3. "۲۵ ۰ 

مق 5۳ هم 11 ویدت۱ظ صم وه وقبه مفط1 موه داوم 
6 1 ۷111826 "[12 ۱۰۰ 2 و(.۸.۲ 1789 آتبوم که صصت) .هر 1204 
601621108 همع صصنط جع تعطلع ون .امامت 4حطاحتعلوظ اصعوونن 
۲ ۱۵ ۲اهفهنط عصنطه‌دااه ام ولد معط له معزبهه 0عصنهوز عظ 290 
7 ۱۱۶ ومد چم رتعطاه] ون ,(۸۰۳۰ 1828-1833 صقط؟ تلم ۷6۵۲21 
8 ۰ ,۹6۷10۵ 1۳01 ناه فعط بای نعمز ده 0عصعصمی ۵0 
]۱۷/۱ 1۳6۵۱۵0 مهوها وتقط وفجه مق 4مصصهطه 3 صوآودن 
6 ۷۷۵5 (.۸.۲(۰ 1832 .) ۵ 40 مود ۱۲۱ تل۵ ۲۷ عامجهه ون وم ۱۲ 1 9 
۵ 2 12۷0۱۷۲8 6270 ما وصتق عصصمو 24 موم مط اقط) عبط رم)متصن مصزط 


:(39 0۰) 081681۷110 ۵ ک اد و وود مه من 
فک زیر فر مان رائی و پاد سر دشمدان خاکپائی تو باد 
بو د طل* حقش بر سر تا پا دار لیعی و خدا ر هنمالی دو بءاد 
رف پیشت ده د مشکن اسان مدام درل | لاه مشکل 7ص ۳ دو باد 
در اد از علی حاصلت با د هم قا ۳ فد ر د ر رضابی دو باد 
بلند و فز ون باد اقسال نو چو خورشید هر جا ضیائی تو باد 
بر این مقاس و بینوا از کر م 4 ساید افکن همانی دو با د 
ر صد ق, دل و جال زبان غلأ م سور دن سجن در ثانی و باد 
اع 2 وه امهصطهاآم‌ومعع2 اقصمععم ون فهه 0منمبيامهط «انجع) ون 

۵ هعناوعنم صفطکا 4فصصوطن صفایدن عونجر وق و2 
3 ) 0621۳ مطا ۵1۱6۲ بالمنتاعه قهسه 1 ابجظ. ای مق نکم ۱۵20 
تیال وج۵و ۱۷۵ و ام ممتووعهع۸ 1 0فصه هط تاه 4وتوا ۲ و ( ,۸.۱ 
صقلنادان ‏ اقطا. وق تععفهز 44صصوطه 3 لفق صفط؟ 0ممصممان ۱ 
تباصا اومصه فط) که عده وه 0عستصعمعع: ع0 ما عصمی هق1 4مصصهطه ۱ 
(1096 عصهععه صقطکا فمصصفطه ]۱۷ دادن )فظ۲ »وممولم؟ مط کی امن 
ود 1301081640 19 رتم6 عتقطا مه معلع 0نرق من م ع وا 2۱۵0 
115 601۱10611۷ 6 ۷۳۱۵۱ اه اون ما طا ووعنزععصهم معط عصنهماام] ونط 


۳ ۰۰۷۷ ود (۸.۲۰ 01833-18640 صفط1. 0فصصمطو مومل 1/2 
-1833-7) صفطک ۲عععهط 4حفصصفطن )۱ عمانراه نا عطا صز 4صه  (‏ میر من ) 


,( شه ما ) "0ص ۹۵۲ وه (,۸۰۳۰ 1843 
۲ ۱ 


562۳۵۵ ۸۷۱۲ ۲ 
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1 ف 2 ِ دوبهب ی ٍِِ ۱( ۱۳۳ اسان ۱۶]011۶ ی 
61 بخ فد | 
3 اج ات ۱ 
7 ]11781]۳116 ۳۴17 ]11۳1 ۳0۴0 ۱۷ 
4 125 ۳ آ 7 ۱ ۱ 
و ۱ 
2 ۲ 1۲0۶۵ 06۷۱۶8 08551 17۳17 6 1۳22 ۳۷! 081 
زا 
ِ‌ ۱ (0 203) 
وه ۳۳۲۲۲۷۸۹۵۲۱۵۵ ۲۲۳ 
۳ 2 
۲ 1۲۷ ۱07 ۹2 6 ۲۲۶۸۸ 9 ۷2 3 تا آ 11 
دا 


مهوت ات90 و20 


رن كِِ 


. 
رد خن ما یت ی 03 


کف 


۳ 
۳۳ ات اتکی میک ای متشه 


ك_۳ 


۰ ۰ 7 
رو 7 رمیات 
1 2 1 نب / 1 ۰ برض | 
تنیز تشر ۱ 










, تِ 


۰ 


ِ 


۱ 


۱ 


۹620۳60 ۱۷۸۷۱۱ ۲ 








2 


ات ۷۵۵ ۴6 .و۱1۸۵ ونط که صدآم‌توردم احعنع ده فد اعمم ه ,تقامطهه وه 
۵ 96062116 8 1216۲ 4ص فصعقانصا گم بممموومم ‏ ومع 0عاونمموه 
,1 247 04 2۱92 ما طاجمعه ونط انا 0مصنمای: وط اومص زنط عاونم ]۷ 
۸ 1107 06 9:۵۱ 7۵0 ونط 0۶ ۸.۲0۰ 1832 ۲2۷ زنجه) 
۲ 3۶ 290 )هط ۵۶ تمممبو0 عمط موش صقظ 20صصصوطن ]۷ 
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که ومناحآممه ۷۵۳۵۱۵60 5 .۰ 615۲۵-ع-0۳۱۱ . ۵ مها 
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